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  :بازی در بازی
   

  ميانه ای بر
  .کتاب آيدا: آلمان، کلن).  مترجم( شادی امين .قدرت و لذت ). 2006. (آدرين ريچ و اودری لرد

____________________________________________________________ 
  

  دانسته ھای—مھمه نادانی و خشونت من از دانسته ھايم است، دانسته ھايی که معلوم و بديھی می انگار
  .که پيوسته در کار تربيت بدن و زبان، تربيت و طرح ريزی بازی من است" 1قانون پدر-علم"
  
  

  :ميانيه نه مقدمه

نه، اين . 2"زن به دنيا نمی آيد، زن ساخته می شود"گفت ) 1941(ھمه چيز از آنجا شروع شد که سيمون دبوار 

نمايش خيلی وقت پيش ھا شروع شده است، مدتھا قبل از اينکه اين داستان، اين . مدتھا بعد از شروع بازی بود

( فمنيست سرکش و نافرمانی ) 1931(ِاما گولدمن . او تنھا يکی از بازيگران بود. دوبوار به دنيا بيايد

که اواخر قرن نوزدھم می زيست ھم در ميانه ھمين بازی بود که  به فمنيستھای دوره ی خودش ) آنارشيستی

 و آن زنی ھم که در سال 3."اگر نتوانم برقصم، نمی خواھم جزو انقKبتان باشم: "گفت) وج اولفمنيستھای م(

 گوجه فرنگی به رفيق حزبی اش پرتاب کرد تا اعتراض زنان کمونيست را به حرفھا و اعمال زن ستيز 1968

در کنفرانسی در برلين رفقای مردش نشان بدھد، يکی ديگر از بازيگران بود و آن ديگرانی ھم که سی سال بعد 

   . ، بازيگرانی ديگر بودند4شرکت کردند" آن گوجه تا کجا پرواز کرد"با عنوان 

تولد مرا پرت می . من ھم يکی ازاين بازيگرھا ھستم و نمايش خيلی پيش از ھستی من شروع شده است

ايشی که مرا يک را يک جور خاصی بازی کنم، نم" من"کند وسط صحنه، توی نمايشی که ازمن می خواھد 

بازی می کند و بعضی " زن"معنی و بازی می کند ، بدنم را، زبانم را، فکرم را، مرا /جور خاصی تعريف

نمايشی که رابطه من و ديگر زنھا را جور خاصی معين می . بازيگرھای ديگر را که روی صحنه ھستند مرد

اين بازی ھمواره ما . مردھا را باز جور ديگرکند و رابطه زنھا و مردھا را يک جور ديگر و رابطه مردھا با 

ا[ن نزديک به چھل سال است که اين نمايش دارد مرا بازی می کند و . را در اين رابطه ھا بازتربيت می کند

اين نمايش طوری است که من . بقيه را بازی می کند و من آن را بازی می کنم و ديگران آن را بازی می کنند

را اجرا می " ديگران"را اجرا می کنيم و " من"من و ديگران با ھم : ودم را بازی کنمنمی توانم تک نفری خ

و " من. "من ِ من به عنوان سوژه ی  اجرا جدای اين بازی، جدای اين اجرای ھمه گانی معنا يی ندارد. کنيم

نمی / نمی توانم می دانم اگر چھل سال ديگر که ھيچ، دو ھزارسال ديگر ھم بگذرد . من اين اجراست" جنسيت"

خKصی يابيم، من و ما به اين صحنه پرتاب شد ه ايم و روی اين صحنه می / توانيم از اين صحنه خKصی يا بم 

ما اگر .  گرچه ھستی ما نيست- بازيگری يا عمل و ارتباط اجتماعی کسب و کار و زندگی ماست - ميريم 

—ی که پرتاب شده ايم يک بازی ای در جريان استحواسمان را جمع کنيم زود می فھميم که روی اين صحنه ا

بازی ای که سناريوی آن را ما ننوشته ايم و تعيين نکرده ايم ولی اين بازی ھمواره  دارد ما را جور خاصی 

بخشی از اين بازی، بازی جنسيتی است، بازی جنسيتی از .  ما را تربيت می کند-تعريف می کند و می نويسد 

اين بازيھا ھمه درھم تنيده اند و بازی ما ھمبافته ای . زی اقتصاد و بازی طبقاتی جدا نيستبازيھای ديگر مثل با

  . است) و حتی گاھی متضاد و ناپيوسته(تاريخی از بازيھای مختلف 



 2 

بازی ای که با ھمه توانش، با ھمه ی —اما اين بازی چيست که حدود چھل سال پيش به آن پرت شده ام

از روز — به طرز سلطه طلبانه و تماميت خواھانه و خشنی-علم پدرانه اش -يت قانونزبانيت، جسميت، و عقKن

 بدھد که در تعيين اين حقیاول تولد در جريان بوده تا مرا، بدن وفکر و زبان مرا اجرا کند، بی آنکه به من 

براستی چطور اين  تماميت خواھانه ی خود را اعمال می کند؟ 5بازی نقشی داشته باشم؟ اين بازی چطور نيروی

  بازی مرا و ما را به عنوان زن و مرد بازی می کند و چه نقشھايی پيش از تولد ما، برای ما تعيين کرده است؟  

  

  بازی ھای بزرگ و دگر جنس گرايی اجباری: ميان گفتار نخست

 ترجمه ای گويا و  نوشته آدريان ريچ و اودری لرد، ترجمه خانم شادی امين، کتابی ارزنده با قدرت و لذتکتاب

زنده است که به درک ما از بازی ای که به آن پرت شده ايم و چگونه گی اين بازی و نقشھای تحميلی اش  کمک 

بازی ای که — می نامددگر جنس گرايی اجباریاين کتاب اين بازی را از جنبه جنسيتی اش بازی . می کند

ھنوز که ھنوز است صحنه ی حيات انسانی را در تاريخش خيلی کھن تر از تاريخ زندگی تک تک ماست اما 

اين بازی برآيند نيرو يا عملگری بسيار عظيم و فراگيری دارد که آنتونيو گرامشی آن را . اجرای خود دارد

عملکرد ھژمونی در اين است که عمل ھر يک  از بازيگرھای روی صحنه را در . می نامد) 1992 (6ھژمونی

زبان خود را در - فکر-گ روی صحنه در آورد به طوری که بازيگرھا بدنراستای برآيند عمل بازی بزر

اين اتفاق برای آن می افتد که بازيگرھا از وجود بازی بزرگی که در آن . خدمت اجرای بازی بزرگ بگذارند

 پس بر اين باورند که نقشی که  دارند بازی می کنند نقشی طبيعی و. مکيده شده اند و شرکت دارند بی خبرند

دامی که ھژمونی برای . نرمال است که از وجود و اراده ی خودشان بر آمده و برای آنھا تعيين نشده است

بازيگران به صحنه پرت شده ترتيب داده، اين است که نقش خود را معلوم و بديھی بينگارند و بی چون و چرا 

به نقشی که برايشان تعيين شده چه بيايد، اينجا مسئله اين نيست که بر سر بازيگرھا با توجه . آن را بازی کنند

پس عملگری اصلی  بازی ھای بزرگ در اين . 7مسئله اين است که اين بازی بزرگ برھم نخورد و ادامه يابد

است که بازيگران روی صحنه اين را برای خود معلوم بگيرند، يعنی که دانسته شان شود، که بازی بزرگی در 

 ازپيش تعيين 8 ھر جور دلشان می خواھد بازی کنند و به بيان ديگر نمايشنامه ایکار نيست و بازيگرھا مختارند

  اما بی اعتبار بودن اين معلوم، يعنی بی اعتباری اين باور به خود قدرت و لذتکتاب . شده در کار نيست

ی چطور دارد مختاری مطلق بازيگران را برمK می کند و به اين شيوه به ما کمک می کند دريابيم که اين باز

نيروی   — يا پيشکاری خود9پس به ما اين امکان را می دھد که نيروی عملگری. در واقع ما را بازی می کند

خود را به کار بنديم و تا  آنجا که می توانيم نقشھای معلوم خود و در نتيجه اين ) زنانه ی-نيروی مادر(ھستی 

- سوژه( در اينجا با آنکه ما بازيگرھا به تمامی مختار نيستيم .را با ھم بر ھم زنيم) پدر- قانون-علم(بازی بزرگ 

و به بيان ديگر بازی بدن و فکر و زبان ما تنھا به اراده ی ما بستگی ندارد و مستقل ) فاعل خود مختار نيستيم

علم تعيين شدنی ، تربيت -قانون- نيست، اما نيروی ھستی مان به تمامی توسط بازی روی صحنه يا تربيت پدر

ھستی ما بزرگتر از بازی ماست و به ھمين -به بيان ديگر نيروی عملگری مادر. دنی و مھار شدنی نيستش

خاطر می توانيم بازی ھای بزرگ را بر ھم زنيم، در آنھا گسست و سکته بوجود بياوريم، لحظاتی يکدفعه و 

 را ايجاد کنيم که بازی روی بازی کنيم  و در اين لحظه ھا امکان اين" بی تربيت و بی معلوم"غير منتظره 

  . صحنه  به مسيرھای ديگر اجرايی کشانده شود و دوباره نويسی شود

   :حا[ بعد ھمه اين حرفھا می خواھم بگويم که دريافت من از موقعيتم اين است که
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ر يا حضو" من"به اين دليل که متولد شده ام و حضور دارم مرا از بازی کردن گريزی نيست چرا که حضور) 1

  . ھمين  بازيگری من است اگر چه حضور ھستی من محدود به بازيگری من نباشد" من"بازی

  .دارد می نويسد/ نوشته است " زن "بازی ای که تا حا[ مرا اجرا کرده و ھمچنان دارد اجرا می کند من را ) 2 

داريم تا /ن امکان را دارم ما اي/ما از اين بازی بزرگ برجسته تراست من/ اما از آنجا که حضور ھستی من ) 3

بازی کنيم که بازی ھا ی بزرگ را / اين و آن بودن را طوری با ديگران بازی کنم/مرد بودن/اين نقش زن بودن

تا حدی خراب کنيم و در نتيجه معاد[ت نيروھای سناريوی بزرگ دگر جنس گرايی اجباری و ديگر 

/ را تا حدی بر ھم زنم ) وری، پدر سا[ری، و نژاد پرستیاز جمله مردسر(سناريوھايی که ھمبافته ی آن ھستند 

  .زنيم

ھستی را به سمت —اين بر مK کردن ھم جنس گرايی اجباری و مقاومت در مقابل آن—اين بر ھم زدن بازی

فضاھای ممکن ديگر می کشاند وآنرا به سمت ھستی ھای گونا گونه ای که يکی از آنھا  به تعبير اودری لرد و 

اين انبساط چيزی است که می تواند شکل دگرگونه ای . چ ھستی ھم جنس گرايانه  است انبساط می دھدآدرين ري

نويسندگان کتاب آن پتانسيلی را که در نتيجه بر . از تبلور نيروھا ی اجتماعی و ماتريکس قدرت را عملی سازد

اروتيسم تنھا نيرويی است که . ندھم زدن بازی ھای بزرگ به عنوان انرژی عمل آزاد می شود اروتيسم می خوان

، گفتمان شکنی )1987دلوز و گاتاری، (توان آن را دارد تا  نمايش دگرجنس گرايانه ی نيروھا را قلمرو شکنی 

کند و در نتيجه  امکانی نو از قلمروھای جديد حضور را به ) 1960دريدا،(،  و ساختار شکنی )1972فوکو، (

روابط اجتماعی بين "به آن پرتاب شده ايم بگشايد يا به بيان آدرين ريچ / ا ھمه ی م/افق ھای صحنه ای که ما 

  ).  67ص " (دو جنس را تغيير دھد

ديد نوينی را به مسئله دگر ) 1979( با آنکه در آخرين سال دھه ی ھفتاد نوشته شده قدرت و لذتکتاب 

دی از جمله ھستی ھم جنس گرايانه و جنس گرايی و ھمچنين ھم جنس گرايی زنانه مطرح می کند و مفاھيم جدي

  . توالی ھم جنس گرايانه را وارد ادبيات وجنبش فمنيستی می کند

اين کتاب دگرجنس گرايی را نه به عنوان يک ميل  يا غريزه ی طبيعی و نه به عنوان يک واقعيت 

 از جمله پدر سا[ری ذاتی انسان بلکه به عنوان يک ساختار تاريخی که با ديگر ساختارھای غالب و سرکوب گر

 بازی که در دوره ای طو[نی از -اين ساختار. و مرد سروری و نژاد پرستی ھمبافته شده است مطرح می کند

تاريخ برصحنه ی زندگی بشر مسلط شده يکی از ھمان بازيھای بزرگی است که روی صحنه جريان دارد و ما 

رای آن پيدا می کنيم و می بينيم که در اين نقش تربيت تا چشم و گوش باز می کنيم خود را در آن و در حال اج

اين نوع بازی در ديد اول طبيعی به نظر می آيد و اجباری نمی نماياند چرا که ما و ديگران در حال . شد ه ايم

ی اما اجباری بودن اين بازی از آنجا خود را نشان م. بازيش ھستيم و تا يادمان بوده خود را در اين بازی ديده ايم

 آلوده شده ايم، به شکلی -دھد که درک کنيم که ما به اين بازی پرت شده ايم و بی آنکه خود بخواھيم در آن تربيت

يکی از کارکردھای اين نوع زندگی اجباری به عنوان ساختار در اين . که اين بازی  خود زندگيمان شده است

  .  تضمين کند، متحقق، و محقاست که حق مسلم مردان بر زنان و کودکان را

  

  روايت شخصی به عنوان شيوه ی تحقيق: ميان گفتار دوم

را در " خود"[زم نيست راه دوری بروم تا ساختاری را که نويسندگان کتاب درباره اش حرف می زنند ببينم و 

خود که آنھا ھم به بازی زندگی . ھمينطور که آدرين ريچ و اودری لرد ھم [زم نبوده راه دوری بروند. آن بيابم
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.  نگاه کرده اند- بی آنکه در ابتدا بدانند رنجشان از اين بازی است -آلوده اش بوده اند و ازآن رنج می برده اند

 است که از شيوه ھای تحقيق و پرسشگری جديد مثل شرح  قدرت و لذتاين يکی از بزرگترين قوتھای کتاب

تا عمق فاجعه بار بازی ھای مسلط را نشان حال نويسی و پرسشگری از طريق شعر و روايت کمک می گيرد 

. حا[ به زندگی خودم يعنی اين زنی که اين بازی را با ديگران دربيشتر عمرش بازی کرده نگاه می کنم. دھند

بازی را می بينم  و اينکه چطور حق مسلم مردان بر زنان -نيروی تربيت کننده ی عظيم و سرکوبگر اين ساختار

—"من را"به تاريخ زندگی ام که نگاه می کنم اين  زن را می بينم که .  پوشانده استو کودکان را جامه عمل

در يک صحنه او با يک سينی چای به اتاقی که پر از مھمان است .  بازی کرده است—اگرچه نه ھستی مرا

کند اين اين زن فکر می . وارد می شود و اول چای را جلوی مردھا می گيرد و بعد جلوی زنھا و بچه ھايشان

جريان طبيعی بازی است چون ھميشه اينطور بوده؛ زنھايی که او ديده ران مرغ را جدا کرده اند و اول توی 

بشقاب پدر گذاشته اند و عاشوراھا و يا مراسم غديری در خانه عمويش ھميشه اول به مردھا در اتاق ديگر غذا 

 و زنھا از گرما ھی شده بودند ه ھا از گرسنگی بی تاب داده اند و بعد آورده اند اين يکی سالن جايی که دختر بچ

و در صحنه ای ديگر اين زن تا ھنوز غذا تمام نشده و لقمه از گلويش پايين نرفته .  خودشان را باد می زدند

ھمراه دختربچه ھا و زن ھای ديگر تند بلند می شود تا سفره را جمع کند در حالی که  پسرھا و مردھا کون خيزه 

و مگر اين بازی طبيعی اش . ند و از سفره عقب می نشينند و منتظرند که چايی و ميو ه شان را بياورندمی رو

نبود وقتی که در ھمان خانه که او سفره را جمع می کند به پسری که در کارھای خانه به مادرش کمک می کند، 

بيژن "کوچک بيوه شده بود، لقب به مادری که سالھا پيش زمانی که کمتر از سی سال داشت، با ھفت بچه ی 

می گويند چون او به نظرشان طبيعی " بيژن خانم"ھم خواھرھا و ھم برادرھا به خنده به او . می دھند " خانم

  ! آخر مرد طبيعی که ظرف نمی شويد و جارو نمی کند. بازی نمی کند

ھمين چند . موردی دارمھمه ی زندگيم پر است از اين بازی و اگر بخواھم مچ خودم را بگيرم ھميشه 

. پدرو مادرم برای حدود دو سالی پيش از مرگ پدرم از ھم جدا زندگی می کردند. شب پيش اين اتفاق افتاد

يادم می آيد پدرم ھر وقت زنگ می زدم از تنھايی شکايت . مادرم جايی برای خودش گرفته بود و رفته بود آنجا

—نه تنھاست و يک نفر، حتی خواھرم، زنگ نمی زند و اومی کرد و اينکه بعضی وقتھا صبح تا شب در خا

می دانستم که اين حرفھا را ھر وقت می رود خانه فاميلش، دو . يک گوشه افتاده است—پيرمردی تنھا و ناتوان

تا ھم می گذارد رويش، و به ھمه می زند به اضافه ی پياز داغ فراوان که زنش اين آخر عمری او را گذاشته 

. زن بدی است و اگر او مريض شود ھيچ کس نيست يک ليوان آب دست پيرمرد بدھد و قس عليھذارفته و چقدر 

نمی گويم که پدرم از تنھايی رنج نمی برد که می برد، ولی اين آه و ناله ھای او و مظلوم نمايی اش خب از 

ن ديگر گرفت عملش طرفی ھم برای اين بود که مادرم را خراب کند و از طرف ديگر برای اينکه اگر رفت ز

و آنھا ھمه دلشان برايش . حتی به قوم و خويش ھايش گفته بود که زنی را برايش دست و پا کنند. را توجيه کند

و من ھم، با آنکه صريحا با .   دارد، چه کار کند تنھاستحقمی گفتند خب آقا رضا پيرمرد بيچاره . می سوخت

جوری که . راستی راستی و از ته دل می سوخت! می سوخترفتار و اعمال پدرم مخالف بودم، دلم برايش 

مادرم تنھاست و تنھا . پدرم پنج سال پيش مرد. ھيچوقت برای مادرم که او ھم تنھا بود و زخم ديده  نسوخته بود

من و خواھرم که با ھم صحبت می کنيم می گوييم . زندگی می کند و از تنھايی در رنج است و شکايت می کند

مگر ما نيستيم که از صبح تا شب . مگر زن ھای بيوه ديگر نيستند. ن مامان ھم ھمه اش غر می زندای بابا اي

چند شب پيش که با خودم به اين . خب خودش سرش را گرم کند. تنھاييم و کسی ھم زنگ درخانه مان را نمی زند
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 حقديدم فکر می کنم او . ديدم دلم برای تنھايی مادرم نمی سوزد. موضوع فکر می کردم مچ خودم را گرفتم

ما زن و مرد و کودک را با ھم بر طبق اين بازی /اينجوری است که من ! وای بر من. ندارد از تنھايی رنج ببرد

اينطوری است که .  بازی می کنيم—که عملکردشان حق نمايی برای عده ی خاصی است—بزرگ ساختارھا

ی به اصطKح طبيعی  و نرمال را که فکر " ما"—ی سازندم" ما"اين ساختارھا ما را بازی می کنند و ما را 

  . می کنيم در اين ساختار ودر اين بازی اجباری در کار نيست

يکی از بھترين تعبيرھايی که از . اجباری بودن اين بازی از اينجاست که باور داريم اجباری نيست

. است که بدون آن نمی توانيم فکر کنيمساختار آن چيزی : است) 1974 (10ساختار شده به نظر من تعبير دريدا

من اين گفته را در مسير بحث خودم اينجور می آورم که ساختار آن چيزی است که بدون آن نمی توانيم اين 

 دارد از حقبديھی بگيرم چه کسی / من بدون اينکه بدانم يا معلوم . زندگی کنيم/بازی ھای بزرگ را بازی کنيم 

يعنی اين که .  ندارد، نمی توانم نقشم را در اين بازی بزرگ جنسيت بازی کنمحق تنھايی رنج ببرد و چه کسی

 اين حقانيتالبته اينجا مسئله ی دل سوختن مطرح نيست، بلکه . دلم برای پدرم بسوزد و دلم برای مادرم نسوزد

دل دل سوختن است که مطرح است يا به تعبيری ديگرچگونه گی و چرايی دل سوختن و برای چه کسی 

 – پدر بچه ھايش -جالب اين است که داستان با[ را برای دوستم که زاده کاناداست و از ھمسرش . سوزاندن

 او گفت نمی دانی که من چقدر موقعيت خود را درداستان تو پيدا می کنم؛ دو دخترم ،جداشده ، تعريف کردم

 او می دانند حقنند چرا که چيزھايی را بيشتر وقت ھا برای پدرشان دلسوزی ھايی می کنند که برای من نمی ک

سال پيش که به ايران . اشاره ی او به دخترھايش مرا ياد دختر ھجده ساله ی خودم انداخت.  من نمی دانندحقکه 

رفته بودم او که آن زمان دوره پيش دانشگاھی ميديد، گفت که فکر می کند که قانون جديد سھميه دانشگاه که بر 

چرا که او ھم دلش .  است حق بيشتری برای ورود به دانشگاھھا دارند برحق/دخترھا شانساساس آن پسرھا از 

. برای پسرھا خيلی می سوزد وقتی که دانشگاه قبول نمی شوند ، لطمه می خورند و عاطل و باطل می شوند

ی بازی می دخترم جوری حرف می زد انگار مادر يکی از پسران داوطلب ورود به دانشگاه است و درچنين نقش

يکی از آگاھی ھای انحرافی در خدمت دگر جنس گرايی اجباری، حفظ و تداوم يک : "به بيان آدرين ريچ. کرد

پسری است که از زنان انتظار دارد بدون چون و چرا به متجاوزين شان محبت مادرانه و - شمايل رابطه مادر

ھنوز از دخترم ).  59ص " (د خدمت کنندھمدلی ابراز کرده و به کسانی که به آنھا خشونت روا می دارن

نپرسيده ام که امسال که به دليل قانون ناروای سھميه ی خاص پسران نتوانست آنطور که دوست داشت به 

حال اگر ھمه اين دلسوزی ھای .  بودن قانون سھميه ھا چه فکر می کندمحقدانشگاه تھران وارد شود، در مورد 

معلوم ما را پی /بازی ھای اجباری) حتی در آمريکای شمالی و اروپا(ی دنيا با[ که شرحشان رفت و در ھمه جا

می ريزند، ، به ساختار پدرسا[رانه، مرد سرورانه، و دگر جنس گرايانه ی اجباری ربط نداشته باشند نمی دانم 

  . به چه ساختاری ربط دارند

نام مشخصی ...) بازی دل سوختن و (در اينجا نکته در اين است که مادامی که ما به اين بازی ھايمان 

ندھيم، آنھا را به شکل ساختارھايی تاريخی نبينيم، عينيت اين ساختارھا را نمايان نکنيم، و حضور آنھا را در 

مکان و زمان معين قابل رويت نکنيم، شاخص ترين قربانيان اين ساختارھا و اين بازی ھای بزرگ ھم نمی 

می دانم که اين بسيار دشوار است که دگرجنس گرايی را . ياتشان را تشريح کنندتوانند آن را بيان کنند و تجرب

 گويی که آدمھا تنھا بنا به - شکلی معلوم و بديھی - جبری ببينيم و نه به يک صورت طبيعی /ساختاری اجباری

ک ديدن اينکه، چطور دگر جنس گرايی اجباری سازه ای تاريخی، ي.  طبيعتشان ھستند و عمل می کنند
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 به دختر بچگان[... ]  ايدئولوژی عشق رمانتيک دگر جنس گرايانه "ايدئولوژی، و قانون تربيت ما است و اينکه

از کودکی در داستان ھا، فيلم ھا، تلوزيون، تبليغات، ترانه ھا، موزيک و عروسی ھای مجلل ] و پسر بچگان [

نای حس قضاوت شان شود،  کارمشکلی جوری که جزو معلومات بديھی و مب) 57ص " (آموزش داده می شود

اين سازه معلوم و طبيعی اما بازی طو[نی و تاريخی ای است که در آن کودکان آغاز به زيست و رشد و . است

ما بايد به گونه ای . بازی می کنند و بی دليل نيست که در اين داستان و بازی بزرگ ھويت خود را پيدا می کنند

 پدر يادمان نداده تا ببينيم چطور دگر جنس گرايی اجباری مبنای -  مدرسه-ه قانون ديگر فکر کنيم،  گونه ای ک

چرا که از کودکی در اين بازی ھا رشد و نمو و . ھويت يابی و نقش يابی ما در بازی ھای بزرگ شده است

ان در ما در اينجا ھويت يابی مردانه به اين شکل عملکرد دارد که ارزش ھای استعمار گر. "زيست کرده ايم

ھويت يابی مردانه آن عملی است که . ... نھادی شده و در استعمار خود و جنس خود فعا[نه شرکت می کنيم

در اين حالت رابطه . ... توسط آن زنان، به مردان ارزش و جايگاھی فرای زنان و در واقع فرای خود می دھند

اين ھويت يابی ). 58ص" (ی اھميت تلقی می شودبا زنان غالبا و در تمام عرصه ھا به عنوان امری فرعی و ب

بسياری موقعيتھا و امکاناتی را که برای مدل زن دگرجنس گرا طراحی شده اند قابل دسترسی می کند و يک 

برای مثال امروزه ھنوز حتی در جوامع اروپايی و امريکای شمالی، . نوع آسايش و امنيت کاذب ايجاد می کند

صوص در شغل ھای با دستمزد پايين که بيشترتوسط زنھا اشغال می شوند، بازار مدل زن دگر جنس گرا به خ

  .بيشتری دارد

 جبری بودن اين ھويت يابی ھا اما در اين است که بدون رمانتيسم دگر جنس گرايانه که جزو 

 به زنان اين ھويت يابی رمانتيک. معلوماتمان شده است اجرای نقشھايی که در آنھا تربيت شده ايم ميسر نيست

که مسئول "تبديل می کند " موجوداتی جنسی"اول آنکه زنان را به .  رُل ھای خاصی می دھد- نقش يا ھويت

موجوداتی که در عين حال می توانند خيلی خطرناک باشند چرا که —)55ص " (خدمت جنسی به مرد ھستند

 در نتيجه معاد[ت کنترل مردان را شوند و) 54ص " (سيری ناپذيری جنسی"اين پتانسيل را ھم دارند که دچار 

پس اين موجودات بايد ھمواره کنترل شوند تا جنسيتشان .بر ھم زده و مردان را با شيوه ھای جنسی کنترل کنند

ديگر آنکه  اين ھويت به زنان . در خدمت بازی بزرگ قرار گيرد نه اينکه در آن خدشه ای بوجود بياورند

يعنی اينکه زنان بايد قدرت خود را تنھا در سکس بدانند : را می باوراند) 53ص " (سکس يعنی قدرت"پرنسيپ 

، " سکس يعنی قدرت"در ايران پرنسيپ . و از آن استفاده کنند تا در بازی بزرگ دگر جنس گرايی پيروز شوند

 از زنھای  و در حا[ت ديگرش.در خشن ترين اشکالش به صورت ماجرای دختر دانشجوی زنجانی بروز ميکند

خانه داری که ھر وقت شوھر بخواھد نبايد نه بگويند تا او را از دست ندھند تا دختران بسياری که برای احساس 

ھمه ی اين موارد نشان می دھد که پرنسيپ ھای اين .  را شامل می شودقدرت و امنيت خودفروشی می کنند

نکته ی مشترک در تمام . اندو فراگير متKبه  ھای بزرگ ھستند به طور گسترده از مفاد اصلی بازیچنينی که 

 امکان دستيابی  و فرو دستان به زنان اين است که"سکس يعنی قدرت " ھای اين چنينی از جمله پرنسيپپرنسيپ

  .  را به دروغ وعده می دھد يا قدرت فرادستانبه قدرت مردانه

(!) يابی يا قدرت يابی من خود بارھا و بارھا در طول زندگيم در ايران درمعرض حمله ی اين ھويت 

زمانی که به عنوان مھندس در شھرداری تھران کار می کردم، چون زنی طKق گرفته و بی . قKبی بوده ام

شوھر بودم و مستقل از خانواده ام زندگی می کردم ھر چند يکبار به بھانه ھای مختلف به دفتر حراست 

 از منکر و امر به معروف از من انتظار داشتند تا شھرداری احضار می شدم، يعنی به جايی که مسئو[ن نھی
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اما اين مردان تنھا کسانی نبودند که می . خود را بروز دھم تا امنيت کاری داشته باشم(!) قدرت زنانه ی 

را مبنای زندگی خود کرده است بازی " سکس يعنی قدرت"خواستند من نقش زن دگرجنس گرايی که  پرنسيپ 

ھمان اداره از جمله رئيس نظارت، مردان تحصيلکرده، و مردان در و ھمسايه ھم بازی کنم، بعضی از مھندسان 

و حتی بعضی از نويسندگان و شعرا و ھنرمندان ريز و درشت ھم مستثنای . در اين نقش را از من می خواستند

را نشان دھی ما آنھا ھم به زنان و دختران جوان می گفتند اگر قدرت سکس خود . از قاعده ی اين بازی نبودند

بعضی از زنان ھم که  .تو را نويسنده می کنيم، معروف می کنيم، ھنرمند می کنيم، مثل خودمان قدرتمند می کنيم

درنتيجه ی باور به اين ھويت يابی مردانه  باورشان می شد که مردھای نويسنده يا روشنفکر از زنھا بھترند 

من که به اين .  تا زير سايه بعضی از اين مردان معروف شوندسعی می کردند از قدرت جنسی خود استفاده کنند

خواسته ھا تن نمی دادم و در بازی پرنسيپ ايفای نقش نمی کردم ، دست آخر از بعضی جمع ھای نويسندگی 

کناره گرفتم و به جای کاردر رشته مھندسی،  به شغل دبيری قراردادی در يک ھنرستان دخترانه پرداختم و 

ولی با ھمه ی اينھا مزاحمان تلفنی مشکوک چنان امنيتم را سلب .  روز با چادر به مدرسه رفتمبرای مدتی ھر

  .کرده بودند که ترک ديار کردم و راھی کانادا شدم

ما در اينجا با يک بی عدالتی و رابطه مالکيت "ھمه اين داستانھا را از زندگی خودم گفتم که نشان دھم 

 رابطه قدرت که از خشونت فيزيکی تا کنترل روحی را در بر می گيرد روبرو ساده روبرو نيستيم بلکه با يک

ھستيم، آنچه که ما را به اين باور می رساند که يک قدرت خارق العاده از نيروھای متضاد [زم است تا بتوان 

ند را خوانده ام و خشمگين ھستم و ھمين خشم توانمکتاب قدرت و لذت ). 51-50ص " (اين طلسم را شکست

است که من را به سمت آشکار ساختن بخشھايی از زندگيم برای شما ھدايت می کند و از من می خواھد که خود 

را روی اين صحنه برھنه کنم و به شما جای ضربه ھا و زخمھا را نشان بدھم و چيزھايی را که انتظارش را 

می شوند و يا بخشی از سکوت بزرگی نکته ھايی که به معمول در آمارھا و کلی گويی ھا گم —نداريد بگويم

اين خشم توان بخش سعی . ھستند که پشت بازی ھای بزرگ ما از جمله دگرجنس گرايی اجباری پنھان است

خيلی مقاومت کردم که اينھا رادر اين مقاله نياورم . دارد حوزه خصوصی مرا بگشايد و به حوزه عمومی بياورد

می دانم که اين نيرو نيروی آزاد کننده فمنيستی است که . د بيشتر بودولی نيروی کKم آدرين ريچ و اودری لر

مقابل جدايی حوزه ی خصوصی و عمومی می ايستد و به من می گويد که حتی امور خصوصی سياسی ھستند و 

مثل چيزھايی که پشت درھای بسته اتفاق می افتند، مثل شوھری که زنش را کتک می . امور سياسی خصوصی

ل دانشگاھی که دختر دانشجوی زنجانی را به محل کارش می کشاند تا به زور و با تھديد اخراج از زند و مسئو

دانشگاه به او تجاوز کند و مدير امور نظارت مھندسی، رئيس من،که زنش در ھمان اداره  ھمکار ما بود و آن 

خصوصی گرفته بود و می زمان حامله بود و به بھانه ی نشان دادن نقشه ھای پروژه ای که از يک شرکت 

  .  خواست من روی قسمت تاسيساتش کار کنم به خانه ی من آمده بود و می خواست به من تجاوز کند

سکوتھای بزرگ شامل ھمه آن چيزھايی است که پنھان می مانند تا بازی ھای بزرگ ادامه يابند و فرد 

. ا احساس ھمرنگی کند و طرد و منفور نشودمجبور به بازی، از حداقل امنيت روحی و جانی بر خوردار باشد ت

که طبق نرم زندگی کرده ] و به نظر من حتی مردانی[ زنانی "اما چنانچه آدرين ريچ به درستی اشاره می کند 

چنين . اند تا احساس طبيعی بودن کنند و زنده و در امان  بمانند ولی در رنج بوده اند زندگی دو گانه ای داشته اند

معنای توافق ظاھری که در يک ساختار مردانه و نھادھايی که بر اساس برتری منافع و به — ایزندگی دوگانه

اين تنھا دگرجنس ). 66ص " (ابتدا يکی از شاخص ھای تجربيات زنان بوده استاز —حق مردان بنا شده است
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ارھا  سکوت می کنند؛ گرايان نيستند که بخشھايی از زندگی خود را پنھان يا کتمان می کنند و در مقابل ساخت

بسياری از  ھم جنس گرايان پنھان و آشکار ھم در اين سکوت ھا و پنھان و کتمان کردن ھا سھيمند و در بازی 

تراژدی پيچيده اين بازيھای سکوت که شکلی زندگی دو گانه را می سازد در اين . ھای بزرگ شريک بازی

که اگاھی شان، روح و ] کرده اند و می کنند [ش تK" است که ھمه آنھايی که شمارشان بی شمار است و

جنسيتشان را با ساختارھای از پيش تعيين شده تطبيق دھند به لحاظ روانی گرفتار و قربانی اند، چرا که آنھا فاقد 

آنھا از پای می افتند ھمانگونه که زنان ھم جنس . اين توانايی ھستند که از مرزھای پذيرفته شده فراتر روند

  ). 67ص " (زندگی دوگانه نيروی آنھا را به يغما می برد: از پای افتاده اند" نھانپ"گرای 

برای تقK در جھت بر ھم زدن اين بازی بزرگ که من و ما در حين اجرايش خود را می يابيم بايد 

اجباری  که يکی از آنھا دگر جنس گرايی ،اين ساختارھا. ساختارھايی که بر ما و در ما عمل می کنند بشناسيم

قدرت و عملکرد اين ساختارھا در اين است که .  در ھم تنيده اند و در بسياری جوامع ھنوز تابو مانده اند،است

اين ساختارھا ھمچنين توسط . به عنوان نرم و طبيعت به ما باورانده می شوند و جزو بديھيات در می آيند

سنت علوم "برای مثال . م نھادينه می شوندنھادھای علمی و اجتماعی به عنوان دانش عمومی در بين مرد

اين ادعا را مطرح می کند که ارجحيت عشق بين زن و مرد ] تا دھه ھشتاد و حتی تا حدودی تا امروز[اجتماعی 

است و زنان به مردان به عنوان حاميان اقتصادی و اجتماعی محتاج اند و مردان برای زنان يک کمال " طبيعی"

چون دگر جنس گرايی نرم و يا طبيعت معرفی شده، ھستی ھم  ). 68ص " (ی باشندجنسی و و مکمل روانی م

در مقابل نرم و مبنا به عنوان يک استثنا و حتی يک انحراف بر ) دوئيت(جنس گرايانه ھميشه در يک دوتايی 

نھا به بيشتر موقعی به رسميت شناخته شده و تحمل می شود که ت"آنچه طبيعی و ذاتی است تعريف شده است و 

گفتمان دگرجنس گرايی اجباری ھميشه ). 74ص " ( از مدل دگر جنس گرايی باشد" انحرافی"عنوان يک شکل 

و حتی بسياری از نظريات جديد تر ھم . اينطور وانمود می کند که دگرجنس گرايی شيوه ارجح برای زنان است

نه زنان را در سايه ھم جنس گرايی که ھستی ھم جنس گرايانه را به حساب آورده اند ھستی ھم جنس گرايا

از لزبين ھا "مردان قرار داده اند و لزبين ھا را تعبيرزنانه ی ھم جنس گرايان مرد دانسته اند و به اين ترتيب 

  ).62ص " (ھستی سياسی شان را گرفته اند

  

  ھستی و توالی ھم جنس گرايانه : ميان گفتار سوم

فته ام اينطور برداشت کنند که می گويم رابطه ھم جنس گرايی زنان شايد بعضی ھا از اينھايی که تا اينجا گ

من در کل با ھرنوع تعبير ذات و يا طبيعت گرايانه از مسئله جنسيت و . اما اينطور نيست. معمول و نرم است

که ) ھستی گرايانه(نژاد و فرھنگ و خيلی چيزھای ديگر مخالفم و حتی با بعضی تفسيرھای فنومنولوژيک 

ھای خاصی را برای پديده ھا ارجح می دانند و تعريف شان از پديده ھا با تعريف ھای ذات گرايانه پھلو معنی 

به نظر من جنسيت بيشتر از آنکه به بيولوژی و طبيعت و ارگانھای خاصی از بدن . می زنند مشکل جدی دارم

بازی —مرتبط است) تعبيرھا/ معناھا / ا نقشھ/اجراھا / ھمبافته ای تاريخی از گفتمانھا(مربوط باشد، با بازی ھا 

فکرم را به شکل خاصی بازی نکنم، /زبان/آناتومی من به تنھايی تا زمانی که بدن. ھايی که ھستی ما می شوند

جنسيت آن چيزی است که ما اجرا می کنيم نه آن ) 1990(به تعبير جوديت باتلر . جنسيت نمی دھد" من"به 

 مطرح می کند که چيزی به اسم 11مشکل جنسيتاو در کتاب خود . ما گذاشته شدهچيزی که ما ھستيم و در نھاد 

بدنی که پيش از گفتمانھا و فرھنگ باشد؛ چرا که ھمه ی بدنھا از بدو ھستی شان —بدن در طبيعت وجود ندارد
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ری بين باتلر در اين تعريفش حتی دوئيت  سيمون دو بوا. يا اجرا و عمل جنسی می يابند/ در اجتماع جنسيت 

به ( چرا که ھيچ جنسی نيست که به محض تولد يا پرتاب شدن به صحنه بازی .  را می شکند12جنس و جنسيت

جنسيت اما به تعبير باتلری يک نقش و اجرای ثابت ھم . جنسيت نيابد) نظام ھای تربيتی و بازی ھای اجتماعی

ھا، و اتفاق ھا که نقطه آغاز ندارند يا  تک روندی از بازيھا، اجرا—نيست بلکه پروسه يا روندی بی انتھا است

 نکته جالب برای من قدرت و لذتدر بررسی کتاب . 13ريشه ای نيستند وھيچگاه به تمامی تحقق نمی يابند

اينجاست که با اينکه نويسندگان کتاب آن را در پايان دھه ی ھفتاد يعنی زمانی که ھنوز نظريات ذات گرايانه در 

آنھا ھستی ھم جنس . ی شمالی غالب بوده نوشته اند، اما از ذاتی گرايی پرھيز کرده اندجنبش فمنيستی آمريکا

پديده ای —گرايانه زنان را نه به عنوان پديده ای طبيعی و ذاتی بلکه به عنوان پديده ای تاريخی مطرح می کنند

ان شده و حذف و سرکوب که در پس تاريخ دگر جنس گرايی اجباری پنھان مانده، در حاشيه مانده، نفی و کتم

قديمی ترين و عميق ترين و کاملترين روابط، رابطه ما بين زنان :" برای مثال آدرين ريچ می نويسد. شده است

او مفھوم ھای ھستی ھم جنس گرايانه و توالی ھم جنس گرايانه ی زنان را در بستر تاريخ و ). 59ص " (است

ن واژه ھستی ھم جنس گرايانه و يا توالی ھم جنس گرايانه را انتخاب م: " در ارتباط با آن بيان کرده و می نويسد

وجود و ھستی ھم جنس گرايانه بر اين امر تاکيد دارد که لزبين ھا در تاريخ حضور دارند و در . [...]. کردم

رايانه مفھوم توالی ھم جنس گ. عين حال نشان می دھد که ما بدون وقفه تKش می کنيم به اين حضور معنا ببخشيم

برای من مجموعه ای از تجربيات ھر زنی در طول زندگيش و در طول تاريخ را در بر دارد و مفھومش اين 

چنانچه ما اين مفھوم . نيست که زنی با زن ديگر رابطه جنسی را تجربه کرده باشد و يا آگاھانه آن را آرزو کند

برای مثال اينکه زنان يک زندگی پرمحتوای —يمرا بيشتر بسط داده به اشکال پايه ای رابطه بين زنان بکشان

درونی با يکديگر دارند وخود را در مقابل ارعاب مردان متحد کرده و در عمل و در سياست از يکديگر 

  ). 61ص ." (بخش بزرگی از تاريخ و روانشناسی زنانه را در می يابيم—[...]پشتيبانی می کنند 

 ھا يا انرژی ھايی است که در ماتريکس مسلط گفتمان و بازی در اينجا توالی ھم جنس گرايانه آن جرقه

بزرگ دگر جنس گرايی اجباری نگنجيده وھرازگاھی در طول تاريخ با از توالی ھايی غير قابل پيش بينی  

به تعبير . بيرون جھيده و پوسته ی تسلط و اجرای آن را شکاف داده،  به چالش کشيده و قلمرو زدايی کرده است

زمانی که ما دامنه تعريف ھستی ھم جنس گرايانه را درک کنيم و آن را عمق و وسعت بخشيم در : "چآدرين ري

" آن صورت شکافھای استمرار ھم جنس گرايی را نشان داده و اروتيسم را با معيارھای زنانه باز می شناسيم

استمرار داشته و خاموش اين است که در طول تاريخ " توالی بر ھم زننده"يکی از خصلت ھای اين ). 63ص (

) طبيعت(اين توالی اما نه ذات . نمانده و  گاھی چون جرقه ا ی کوچک و گاھی چون آتشفشان بيرون جھيده است

اين . خاصی دارد نه  قانونمندی خاصی که بتوان آن را تعيين کرد، تقليل داد، و در کاتاگوری ھای ھويتی گنجاند

-تنھا حق. مدار ھم نيست-اين توالی سرانجام خاصی ھم نداشته و تحقق. توالی نه آغاز و نه ريشه مشخصی دارد

در . است) از ميدان ھستی(است چون انگيخته ای از ميدان نيروی حق يا عدالت ) مفھوم از من است (14انگار

که کسی در طبيعت يا به انتخاب لزب است يا (نه يک ھويت " ھستی ھم جنس گرايی زنان"اين خوانش من 

و بدون بنيان ھای [...] بدون علم قابل دسترسی و بدون يک سنت "لکه زندگی يا حضوری است ب) نيست

  ).61ص " (اجتماعی است

کاری که ما در اينجا در پيش داريم اين نيست که ھم جنس گرايی زنان را به يک ھويت يا کاتاگوری 

آنطور که نويسندگان کتاب پيشنھاد می کنند، تبديل کنيم و بخواھيم آن را گفتمان و ماتريکس قدرت کنيم؛ کار ما ، 
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اين است که توالی ھای ھم جنس گرايانه را که ماتريکس دگر جنس گرايی اجباری ھميشه آن را انکار،  پنھان و 

. اين کار به درک ما از تاريخ مقاومت و مبارزه ی زنان کمک می کند. خفه کرده  است، نشان داده و علنی کنيم

 ما از سنت اتحاد در بين زنان سياه که به گفته ی آدرين ريچ دارای قدمتی تاريخی است و برای مثال به درک

پس اگر ھويت يابی ھم در . گونه ای از اين ھويت يابی زنانه و اتحادھايشان است که از نظر پنھان مانده است

 سرچشمه انرژی و قدرت ھويت يابی زنانه"بلکه . کار باشد ھويت يابی در ماتريکس ساختارھا و نرم ھا نيست

ص " (قدرت و انرژی که در ساختار دگر جنس گرايانه با خشونت اخته شده و به ھدر رفته است. زنانه است

67.(  

به بيان ديگر اگر جنبش فمنيستی بخواھد پويا بماند و مانند جريانھايی چون مارکسسيسم به يک 

—که به شيو ه ی ساختار گرايانه به وجود نيامده باشندايدوئولوژی ساکن بدل نشود بايد ھويتھايی را مطرح کند 

ھويت يابی ھای ساختار گرايانه  به دو شيوه . ھويتھايی که بی انتھا ھستند و ھمواره جای تغيير و دگرگونی دارند

" / خود("يکی اينکه ھويتی که می سازند ھويتی است که دريک دوئيت  . ساخته می شوند و عمل می کنند

، که به عنوان قطب مخالف  و "غير"در تعارض با ھويت " خود"يعنی اينکه ھويت .  پيدا می کندمعنی") غير"

. بازنمايی می شود، قرار می گيرد و به اين طريق خشونت عليه غير را توجيه می کند"  خود"فاقد ارزشھای 

" / مرد" دوئيت( دردگر جنس گرايی اجباری به عنوان يک جريان ھويت ساز ساختار گرا ھميشه ھويت زن را

" را به عنوان" زن"اما جريان فمنيستی ای که ساختار گرا نباشد . به عنوان ھويت فرودست می سازد") زن"

 را درتعارض با آنچه که  مانند او حقانيتش که حق بريعنی زن را به عنوان ھويتی ھميشه .  نمی سازد"ضد مرد

برای جريان پويای فمنيستی اگر چالشی در کار . بات می کنداث")  مرد"در اينجا " (غير"نيست، در تعارض با 

باشد ، که ھست، چالش با ساختارھا و سکوت ھا و دروغ ھای بزرگ است که  بازی ھای بزرگ پيوسته آنھا را 

معرفی می کند " ضد مرد"آنطور که آدرين ريچ می گويد ادعايی که جنبش فمنيسم را . توليد و باز توليد می کنند

در جنبش فمينيستی، به خصوص " ضد مرد"البته جريانھای ساختار گرا و تماميت خواه .  مفت استيک حرف

فمنيستھای نسل اول و دوم، وجود داشته است ولی جنبش فمنيسم در روند حرکت خود، به ميزان زيادی خود را 

دنبال حذف و يا اعمال فمنيسم ساختار شکن به . از دام دوئيت و ھويت سازی ھا ی اين چنينی رھا کرده است

(" دوتايی ھای ساخته و پرداخته ی ماتريکس قدرت از جمله / چرا که دوئيت . نيست" مرد"سلطه وخشونت بر

  .  را از اساس باطل می داند" ) بد" / "خوب("يا  "  مرد" / "زن

 چيزی يکی ديگر از شيوه ھا و اھداف ھويت سازی ساختار گرايانه اين است که ھويت را به عنوان 

يعنی چيزی که قابل شناخت و معرفی است و می شود آن را در : ثابت، غير قابل تغيير و ذاتی معرفی می کند

اين نوع ھويت سازی ، پديده ھا و افراد و گروھھا را به يکسری . قالب چندين کاتوگوری مشخص تعريف کرد

با تقليل بدن ھا، پديده ھا، و ھويت ھا ، و فمنيسم ساختار شکن . مشخصه ثابت و يا حقايق بديھی تقليل می دھد

تبديل آنھا به يکسری تعريف که حقيقت  مطلق نمايانده می شود مخالف است و اين تقليل را نشانه ای از خشونت 

وجود ندارد، حقيقت نه يک چيز منفرد " يک حقيقت"يا " حقيقت مطلق" "به گفته آدرين ريچ، . و تجاوز می بيند

فمنيسم پويا ھويت را ھم، ھمانند ). 135ص " ( حقيقت يک پيچيدگی دائما فزاينده است.است نه يک سيستم

به نظر من جريانی در . حقيقت، يک پيچيدگی دائما فزاينده معرفی می کند نه گزاره ای بديھی و معلوم و تقليلی

 که خواستار مطالبات دنيا و در بازی ھای ما نيست که ھويت ساز نباشد و ساختن ھويت برای جريان ھای اقليت

اما جريانھای پويا به خطرات ھويت سازی واقفند و به ھمين دليل ھمواره . خود و عدالت ھستند گريز ناپذير است
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در حال ساختار شکنی و عزيمت از ھويت ھای ساخته ی خود و زير سوال بردن تقليل گرايی و ساده کردن 

. پس آنھا در راستای پيچيده کردن ھويت ھا گام برمی دارند.  حقيقت و بازنمايی ذات گرايانه ی ھويت ھا ھستند

نگاھی به جريان ھای ديگر سياسی مانند مارکسيسم نشان می دھد که چطور ھويت ھايی که توليد کرده بودند، 

در بيشتر نقاشی ھا و تصوير ھا و کتاب . مانند ھويت طبقه کارگر، ساده و تقليل داده شده، وثابت و بديھی بودند

 و ادبيات کمونيستی مانند  کتاب ھا و سخنرانی ھای لنين که ھويت طبق کارگررا 15گفتارھا- ھا و بيانيه ھا و حکم

، )نه  با چھره اقوام ديگر در اتحاد شوروی(تصوير کرده بودند کارگر به صورت مردی جوان ، سفيد پوست 

يا زن جوان کنارش که او . گ خود داشتقوی، سالم و با بازويی کلفت که خيلی وقتھا يک پتک در دستان بزر

برای کسی که چنين . ھم داسی در دست دارد و قوی و سالم است و لباسھای خاصی پوشيده نمايش داده شده بود

تصويری از ھويت طبقه کارگر دارد بديھی می نمايد که زن خانه دارميانسالی که مريض است يا پيرمردی سرخ 

  . ته، از کاتاگوری طبقه کارگر خارج و ديگر طبقه کارگر نيستپوستی که روی صندلی چرخدار نشس

  

  ھويت سازی و ضرورت تفاوتھا : ميان گفتار چھارم

 نزديک به سه دھه پيش نوشته شده نويسندگان کتاب سعی کرده اند تا آنجا که ممکن  لذت و قدرتبا آنکه کتاب

آنھا مطرح می کنند که نمی شود . ه بگيرنداست از تقليل گرايی در بازنمايی ھويت زن و ھستی زنان فاصل

حقيقت زنان را به تجربيات زنان سفيد اروپايی و امريکايی و يا برداشت ھای زنان آکادميک و تجربيات زنان 

خانه ی حاکمان "اودری لرد مقاله ی خود را با عنوان . برگزيده، دانشگاھی، و زنان محفلی و محملی تقليل داد

فقط يک تکبر : "با اين جمله تکان دھنده و رسا شروع می کند که" ھای خودشان نابود کردرا نمی شود با ابزار

آکادميک اجازه می دھد که وارد يک بحث نظری فمينيستی شويم بدون اينکه اختKفات مان را ريشه يابی کنيم و 

او ). 78ص " (بگيريمدستاوردھای زنان تھيدست، زنان سياه، زنان جھان سوم و زنان ھم جنس گرا را در نظر 

در سراسر نوشته ی خود نه تنھا تاکيد می کند که بايد تفاوت ھای بين زنان را جدی گرفت بلکه به اين تفاوت ھا 

نوشته ی او بيانيه ی استواری عليه . نگاه می کند) 79ص " (نيرويی که باعث تحول خواھد شد"به عنوان 

ھم جنس گرا (گونه بازيھای بزرگ نژاد پرستی و ھموفوبی فمنيسم نژاد پرستانه است و نشان می دھد که چ

که با (او ساده کردن و تقليل دادن تفاوتھای انسانی به دوقطبی ھا . و زن ستيزی با ھم بافته شده اند) ستيزی

بخش زيادی ازتاريخ نويسی اروپای : "را ھم به چالش می کشد و می نويسد) منطق ديالکتيکی ھمخوانی دارد

تحت /مسلط :  وادار می کند که تفاوت ھای انسانی را در ساده ترين شکل آن يعنی دو قطبی ببينيمغربی ما را

دفاع نھادينه از تفاوت ھا را يک "اودری لرد پس ). 80ص " (زيردست/پايين، با[دست/بد، با[/سلطه، خوب

ان شده و برای به انشقاق اين تفاوت ھا غالبا با مفاھيم غلط بي"می داند و نشان می دھد که " ضرورت مطلق

اما اين . رنگ پوست، سن و جنسيت[...]. کشاندن ما و ايجاد سردرگمی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند 

آنچه ما را از ھم جدا می کند بيشتر انکار به رسميت . تفاوت ھا آنھايی نيستند که ما را از ھم جدا می کنند

 نامگذاری غلط آنھا وھمچنين نفی بررسی تاثيرات آنھا بر رفتار و شناختن اين تفاوت ھاست و ابھام از طريق

  ). 81ص " (انتظارت ما

تفاوت ھای ساده شده به راحتی می تواند در خدمت نظامی که بر حسب سود آوری و سرکوب 

.  استاست که در ما نھادينه کرده" نه من اين نيستم" سيستماتيک بنا شده قرار بگيرد که يکی از بازيھايش بازی

جايی : "لرد اين بازی را اينطور توضيح می دھد. می نامد" قاعده موھوم"اين بازی چيزی است که اودری لرد 
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می نامم، چيزی که ھر يک از ما در ته دل خود از آن " قاعده موھوم"در پس کله مان چيزی ھست که من آن را 

سفيد، [غر، مردانه، جوان، دگر جنس :  را می فھمددر آمريکا آدم از اين قاعده اين". اين من نيستم" "خبر دارد

با کمک چنين نرمھای موھومی بافت قدرت در اين جامعه دوام می . گرا، مسيحی، و به لحاظ مالی در امنيت

آن کسانی از ما که خارج از اين قدرت قرار دارند، معمو[ يک تفاوت را به رسميت شناخته و آن را به . يابد

سرکوب ھا فرض می کنند و تعاريف تحريف شده ديگر از تفاوت ھا را فراموش می کنند عنوان دليل اصلی 

  ).82ص " (تعاريفی که در بعضی مواقع ما در ايجاد آن سھيم ھستيم

 تفاوتھايی که به رسميت شناختنشان برای پويا ماندن جنبش فمنيستی ضرورت دارد خيلی وقتھا خود را 

طره نويسی وشيوه ھايی تحقيق که بر اين پايه ھستند نشان می دھد زيرا که در داستان و شعر، بيوگرافی و خا

من عميقا به اين اعتقاد دارم که تا زمانی که . اين شکلھای نوشتن و تحقيق پيچيده گی تفاوتھا را نمايان می کنند

ھای قومی مثل کرد در ايران زنان ، نه تنھا زنان تحصيلکرده و زنان قشر مرفه، بلکه ھمه ی زنان شامل اقليت 

و زنان ھم جنس گرا و دو جنس گرا و ھمه کسانی که ھستی شان تا به حال در سکوت پنھان .. و ترک و بلوچ و 

مانده است تجربيات خود را باز گو نکنند و اين بازگويی و ادبيات مربوط به آن به حوزه ی عمومی راه نيابد و 

 ايرانی و تفاوتھای بين آنھا ھم آشنا شد، چه برسد به پيچيده مطرح نشود نمی شود حتی به سطح تجربيات زنان

گيھای حقيقت ھستی شان که ھر دم در حال پيچيده تر شدن است و يا به واقعيت زندگی ھای زيست شده و در 

کودکان که انگار . بماند که در ادبيات ما اين تنھا زنان و زندگی ھايشان نيست که در حذف است.  حال زيستشان

Kشاه و - به جای کودکان سيستم ھای تربيت پدر.  وجود يا ھستی ندارند که بخواھند حاضر باشند يا غايباص

مردان ھم . وجود دارد؛ متن گلستان سعدی نشانه ی بارزی از اين ادبيات است) شامل آزار جنسی(کودک آزاری 

ردان ھمجنس گرا به کل غايب است دارند، تجربيات و زندگی ھای بسياريشان از جمله م برحق که وجود مسلم و

). را ادبيات ھم جنس گرای مردانه نمی دانم... من ادبيات بچه بازی و بچه آزاری و نوکر  و کنيز و برده بازی(

بماند که ادبيات تفاوت در مورد مردان به اصطKح نرمال ھم چندان وجود ندارد؛ بسياری از مردان تصوير شده 

در ھمين کانادا ھم که ادبيات تفاوت تا حد بسيار محدودی وجود دارد . ی کپی يکديگرنددر ادبيات و فيلمھای ايران

و ادبيات نوشته شده توسط زنان رنگين پوست و زنان از فرھنگھای ديگر به ندرت در کKس ھای درس 

دانيد جالب اين است که ب. آکادميک مورد خوانش و بحث و بررسی قرار می گيرد و جزو ادبيات مرجع می شود

در مدت پنج سالی که من در دانشگاه بريتيش کلمبيا فلسفه تحليلی  می خواندم ما ھيچ متنی از يک فيلسوف زن 

که بر عکس تعدادشان ھم کم ! نخوانديم و اين البته به اين خاطر نيست که فيلسوف و نظريه پرداز زن نداريم

  ". ھاتفاوت"و اين يعنی غيبت يا غايب کردن و حذف يکی از .نيست

شناخت تفاوت ھا کمک می کند که آن بازی ھايی را که در ما نھادينه شده اند بشناسيم و مچ خود را 

بگيريم آنجاھايی که با ساده کردن و ناديده گرفتن و يا دست کم انگاشتن بعضی تفاوتھا تکنيک ھای سرکوب را 

 ھويت ھا که تفاوتھا را حذف می کند، تقليل گرايی. اجرا می کنيم و يا در اتحادھای مخرب درگير می شويم

ھمانطور که اودری لرد به درستی اشاره می کند، باعث می شود که ما مدل ھای رفتاری و اجرايی داشته باشيم 

يعنی ھمه —و انتظارات و عکس العملھای اتوماتيکی که در ھماھنگی با ساختارھا و بازی ھای بزرگ سرکوبند

ما حتی .  که ديگرحتی زير سوالشان ھم نمی بريم و معلوم وجود ما شده اند)فکر-زبان- بدن(ی آن اجراھای  

حا[ که به مسئله . ديگر امتيازھای خود را ھم به پرسش نمی کشيم زيرا که آنھا را طبيعی و مفروض می دانيم

 در 65تفاوت فکر می کنم تصوير دختری به نام پريوش در نظرم زنده می شود که مثل من ورودی سال 
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من و يک دختر ديگری از . دخترھای قبولی آنسال  در رشته ما فقط چھار نفر بودند. انشگاه خواجه نصير بودد

 جنگ ھمچنان ادامه 65سال (تھران بوديم و پريوش از يکی از شھرھای جنگی، جايی مثل خرم آباد، بود 

فتاده  که چادر سياه می او دختری کوچک جثه و ريز نقش بود با صورتی رنگ پريده و چشمانی ا). داشت

پوشيد، و يادم می آيد يکی از آن روزھای اول، جلوی در دانشگاه علوم پايه به من گفته بود که چندين نفر از 

او در تھران تنھا بود و با آنکه دانشگاه ما دولتی بود و شھريه نمی . خانواده اش در بمبارانھا کشته شده اند

شنيده بودم که خانواده اش ھم او .شت تا زندگی و امورات خود را بگذراندپرداختيم،  پريوش روزگار سختی دا

پريوش سال اول را آمد ولی بعدش . را تحت فشار گذاشته بودند که برگردد و يک دختر تنھا در تھران نماند

وت ھای حا[ که نگاه می کنم می بينم من تفا. بعد از آن ديگر او را نديدم. درس را رھا کرد و برگشت شھرشان

برای مثال تھرانی بودن، نداشتن مشکل (خود و اين دختر را نمی ديدم و متوجه امتيازھای بارزی که داشتم 

تازه می شنيديم که بعضی ھا که در ناز و امتياز می زيستند، . نبودم) اجاره و غيره ، و از طبقه مرفه بودن

به اين قضيه که فکر می کنم می بينم . انستندپريوش را کم ھوش تر دانسته و اين را علت ترک تحصيلش می د

که کمتر مطالعه ای است که در مورد زنان تحصيل کرده بشود و به تجربيات زنانی مثل پريوش بپردازد و 

است و از زنانی که " به اصطKح موفق"اغلب مطالعات در مورد زنان . مسئله تفاوت ھا و امتيازھا را بارز کند

ه به خاطر بھايی بودن، اقليت مذھبی بودن، اقليت قومی بودن، فقر مادی، پدرسا[ری و به د[يل مختلف از جمل

حتی دراين سوی دنيا ھم مسئله تفاوت ھا تا حدود زيادی . غيره از تحصيل محروم شده اند نامی برده نمی شود

ان مادريشان انگليسی برای مثال گفته نمی شود که دانشجويانی که زب. در بررسی ھا و تحقيقات پنھان می ماند

يا اينکه گفته نمی شود که چرا رمان . چه امتيازات بارزی دارند) مھاجران( است نسبت به دانشجويان ديگر 

، چرا که نويسنده ای که رمان می نويسد بايد در طول مدت )شامل زنان سفيد(نويسان کانادايی اغلب سفيد ھستند 

ردار باشد که بسياری از مھاجران و رنگين پوستان از اينھا بی نوشتن از رفاه و آسايش مادی و فکری برخو

  .  بھره اند

تفاوت ھا مثل ھويت ھا اگر ساده شوند و به معناھای خاصی تقليل داده شوند دوقطبی شده و می توانند 

امKن حتی تفاوتھای بين ع. برای ھمين تفاوت ھا بايد ھمواره از نو معنا شوند. به راحتی ابزار خشونت باشند

اين دوباره تعريف و دوباره معنا و بيان کردن تفاوت ھا باعث می شود که پيچيده گی . رسمی و علنی سرکوب

واقعيتھا و حقيقت ھا در نظر گرفته شود و فضای جديدی از درک ھويتھا به وجود آيد و وحقوق بسياری از 

 ديگر به رسميت شناخته شود و در نتيجه آدمھايی که در حاشيه مانده اند چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ ھای

فراموش نکنيم که اين به رسميت شناخته شدن در . شانس و امکان زندگی برای بسياری از آدمھا  پيدا شود

خطر جدی . بسياری موارد تنھا طريق زنده ماندن و امکان زندگی داشتن برای تعداد بيشماری از انسانھاست

 ھا اين است که ھويت ھايی که بر اساس نفی تفاوت ساخته می شوند می توانند نگرفتن و يا ناديده گرفتن تفاوت

بايد . به راحتی به عنوان وسيله ای در دست ھمان قدرت ھايی که اين ھويت ھا در تعارض با آنھا ھستند درآيند

ريانھايی که ج—دقت کنيم که يکی از د[يلی که بعضی جريانھا به ايدئولوژی يا نظامی از ساختارھا بدل شدند

 اين است که آنھا تفاوت ھا را در ھويت سازی ھای خود يا ناديده گرفتند و —ديگر نمی توان آنھا را جنبش ناميد

نکته ی کار در اينجاست که ھيچ جنبشی اتفاق نخواھد افتاد و ھيچ تغييرعمده ی . يا آنھا را دوباره معنا نکردند

 مفھوم روابط اجتماعی و به تبع آن معنای آنچه که واقعيت و اجتماعی صورت نخواھد گرفت بی آنکه معنا و

برای مثال می بينيم که چطور حرکت يا . آنچه که حقيقت انگاشته می شود دچار تغييرات کيفی و راديکال شود
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جريان کمونيسم، جنبش بودن خود را از دست داد زمانی که نتوانست در معناھای ساخته و پرداخته ی خود 

برای نمونه اين جريان ھميشه به تفسير و معنای خود ازايده ی آزادی به عنوان ايده ی خيزش . دبازنگری کن

اما .  وفادار ماند، آن ھم پرولتاريا با آن معنای خاصی که اين جريان به آن می دھد16)2008نيکفر، (پرولتاريا 

ته نه تنھا خود و تفاوتھای درون خود، جريانی که جنبش شده است و می خواھد جنبش بماند ضرورت دارد پيوس

بلکه خواسته ھا و ھدفھای خود را ھم، باز معنا کند، و از ساختارھای خود ساختار شکنی کند، و از قلمروھای 

  . حرکت خود قلمرو زدايی کند

جنبش پس آن است که مسيرھای حرکت خود را مدام قطع کند واين قطع ھا را عمل مند کرده در 

حرکتھايی که ھميشه از يک نقطه ی خاص شروع کرده و به يک نقطه عزيمت .  خود جمع آوردگشتاور حرکت 

اين حرکتھا در . می شوند) مفھوم از من است" (ايستايی تاريخی مسير"خاص سير می کنند در نھايت دچار 

.  شونداستمرار حرکت خود نه تنھا چيزی را عوض نمی کنند بلکه باعث استھKک و نابودی جنبش خود می

فمنيسم را در سطح جھانی به نظر من می توان يک جنبش توانمند نام نھاد زيرا که موفق بوده است با دوباره 

معنای ھويتھا، خواسته ھا، ھدفھا، جھت گيری ھا ، با قطع مرزھای خود و مخدوش کردن قلمروھای حرکت 

جنبش فمنيسم اين پويايی را تا حدی . ماندخود، و با به چالش کشيدن مسيرھای عزيمت خود تا به امروز جنبش ب

چرا که اين . وامدار فمينستھايی مانند اودری لرد است که ھمواره تاکيد کرده اند که تفاوت ھا را بايد جدی گرفت

تفاوت ھا نيستند که جنبش را می کشند بلکه ايستايی در تعريف، بررسی، و تعيين شرايطی است که می خواھيم 

اغلب به خطا به عنوان ] اتحاد[نياز به يکی شدن "لرد به درستی اشاره می کند که . ار کنيمتحت آن زندگی و ک

 17در بخشی از کتابی که به تازگی از پتی لتر ). 86ص  ] (شده است[نياز به ھمرنگ و ھمگون شدن برداشت 

: ی پرسدمی خواندم  مصاحبه گر از لتر م) فمنيست و متخصص در زمينه ی آموزش و پرورش) (2007(

فمنيستھايی که منتقد بعضی گفتمان ھا و اجراھا ی جنبش فمنيسم ھستند گاھی دشمنان درونی خوانده می شوند، "

شما چه فکر می [...] دشمنانی که به اتحادی که برای رھايی اجتماعی ضروری است خدشه وارد می کنند  

وره ای ھست که حرکت بسيار آسيب پذير من فکر می کنم که در ھر جنبش د: "کنيد؟ لتر در جواب می گويد

است و بنابراين اين بحث مطرح می شود که ما نمی توانيم لباسھای کثيفمان را جلوی چشم ھمه و افکار عمومی 

در اين زمان شما بايد يک جبھه متحد نشان . بشوييم چرا که اين کاربه قدرت و يگانه گی جريان آسيب می رساند

اما جنبش که پرتوان . که سعی دارد جنبش را خفه کند و از حرکت بيندازد) ح دشمنیبه اصطK(بدھيد در مقابل 

اين نشانه ی اين است که اين جنبش چنان پرنفس شده است . تر می شود شروع می کند بيشتر از خود انتقاد کند

، 2007لتر، (" که انتقاد درونی جزوی از نفس و حرکت آن شده است و ھمچنين نشانه ای از بر حق بودن اش

پس در اين زمان از مھمترين عملکردھای جنبش اين می شود که مرزھای خود  را قطع کند و آنھا را ). 25ص 

در اين صورت گشتاور حرکت جنبش مسيرھای جديد را امکان پذير می سازد . به سوی آينده ای متفاوت بگشايد

نبش را ھم به لرزه انداخته ودر نتيجه به و پس حرکتی را تحقق می بخشد که ساختارھا و بازيھای خود ج

  .دگرگونی می کشاند

بر اساس نظريه آلن تورن که در مقاله ی (دارد " سرايت کنش"جنبش نه تنھا حرکتی است که قابليت 

بلکه حرکتی است که ظرفيت گسترش پھنه ی امکان ) که در با[ به آن اشاره شد آمده است) 2008(دکتر نيکفر 

 است که کنشش به ھم ريختن آنچه جامعه را 18نمادھا-جنبش به تعبير نيکفر سامانه ای از ديگر. و تخيل را دارد

جنبش پس  اگر بخواھد جنبش بماند بايد سامانه ی نمادين خود را ھم  .جامعه و ما را ما کرده است می باشد
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کار . 19وی تخيل ميدان می دھدپيوسته بر ھم زند و دگرگون کند و به اين ترتيب خيزشی را امکان دھد که به نير

آنھا در نوشته ھا و حرکت ھای خود به . کسانی چون آدرين ريچ و اودری لرد را بايد در اين راستا نگاه کرد

برای مثال کار آنھا . جنبش فمنيسم آن نيرو يی را می دھند که بتواند خود و فضای امکانات خود را دگرگون کند

زه عليه سامانه ھای ستم گری جنسی بلکه به مبارزه عليه سامانه ھا ی ستم گری جنبش فمنيسم را نه تنھا به مبار

نژادی فرا می خواند و به اين طريق فمنيسم را به تخيل و يا  انگاشت جديدی ازمفاھيم و تعاريف مبارزه، زن، 

زنان رنگين وقتی من از :"اودری لرد می نويسد.  دعوت می کندحقستم جنسی، و ھمچنين از مفاھيم تفاوت و 

من از زنان آسيايی، آمريکايی ھای کارائيبی، امريکايی . پوست صحبت می کنم، تنھا منظورم زنان سياه نيستند

تاکيد از من  (حقھای مکزيکی، [تينی ھا، اسپانيايی ھا و بوميان آمريکا نيز حرف می زنم، و ھر کدام ما 

ی که بر من خرده می گيرد که چرا مبارزات ضد نژاد زن رنگين پوست. داريم که به نام خود خطاب شويم) است

پرستانه خود را دقيقا ھمان مبارزات خود انگاشته ام و می گويد با اينکار او را نامرئی کرده ام، دارد نکته ای را 

  ).113ص " (به من گوشزد می کند که حتما بايد به آن توجه کنم

  

  خود زنانه : ميان گفتار پنجم

مفھوم ھستی ھم جنس گرايانه را در کتاب خود معرفی می قدرت و لذت که نويسندگان کتاب پيش از اين گفتم 

ارتباط " خود زنانه"آنھا در بسياری از جاھا که در اين مورد بحث می کنند ھستی ھمجنس گرايانه را به . کنند

 انگار حقھگشا و چيست و تا چه حد مفھومی را" خود زنانه"حا[ کسی ممکن است بپرسد که اين . می دھند

به فمنيسم ذات گرايانه که قائل ) 1999(من ھمچون بعضی متفکران فمنيست معاصر از جمله جوديت باتلر. است

است معتقد نيستم و خود يا سوژه را در ارتباط با گفتمان ھا و بازی " خود زنانه"به خود درونی و ثابتی به نام 

با اين ھمه فکر می کنم که بعضی تعبيرھای . نه به طور مستقلھايی که  درگيرش ھستيم قابل تعريف می دانم 

را به کاتاگوری ھا و تعابير " خود زنانه"فنومنولوژيک يا ھستی شناسانه تا آنجا که ذات گرايانه نشده اند و 

ھای به بيان ديگر تعريف. خاصی ساده نکرده و تقليل نداده اند می توانند افقھای تخيل را بگشايند و مفيد باشند

اين اصطKح (بازه -ھويت/بازه  يا تعريف-تا آنجايی امکان گشايند که يک مفھوم"  خود زنانه"ھستی شناسانه از 

بازه ھا با آنکه شکل ھستی شناسانه دارند ولی خود را نه به شکل مفھومی مستقل -مفھوم. بمانند) از من است

اين گونه . خود را برای دگرگون شدن باز می گذارندبلکه ھميشه در ارتباط با مفاھيم ديگر تعريف می کنند پس 

 خوشبختانه نويسندگان کتاب. ھويت يابی آنھا را از بسته گی بيرون می آورد و به دگرگون شدن دعوت می کند

پرھيز ")  مرد" / "زن(" به صورت ساده شده در يک دوتايی " خود زنانه" نه تنھا از تعريف قدرت و لذت

يعنی مفھوم اروتيسم يا ھستی ھم —را نه به تنھايی بلکه در ارتباط با مفھومی ديگر"  زنانهخود"کرده اند، بلکه 

به طور مستقل و به عنوان متافيزيک " خود زنانه"البته در جاھايی ھم . معنا بخشيده اند—جنس گرايانه

" خود زنانه" پس .ولی رويه ی اصلی کتاب اين گونه نيست. حضورعنوان شده که به نظر من جای انتقاد دارد

خود "، "خود مرد"بلکه اين خود می تواند . است" خود مرد"در مقابل " خود برتر"يا " خود زن"اينجا نه 

  . باشد) 184، ص 1985دريدا،  (20خود گونه گونه گی جنسيت—"خود ھستی"، و "کودک

تيسم، ھستی زنانه، نکته ی جالب اينجاست که ھر کدام از نويسند گان کتاب به شيوه ی متفاوتی به ارو

آدرين ريچ  ھستی زنانه را بر اساس يک نوع متافيزيک نيستی تعبير کرده و آن . معنا داده است" خود زنانه"و 

اودری لرد اما .  می کندسيربه آن " خود زنانه"می داند که ) ھمانند يک چاله سياه(را نوعی ميدان نيروی نيستی 
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ط داده در حالی که اروتيسم را پتانسيل يا ظرفيتی معنا می کند که خصلت را به مفھوم  اروتيسم رب" خود زنانه"

کيفيت تمام چشم اندازھای زندگی و "رسانايش يا پيام آوری نيرومندی دارد که چون به عمل بيافتد می تواند 

تامل انگاری ازھستی زنانه و اروتيسم بسيار قابل - اين دو نوع حس). 127ص (کند " کارمان را از نو تعيين

به نظر . است و چيزی است که در نظريات بسياری از نظريه پردازان جديد مثل جوديت باتلراز قلم افتاده است

من با بيان دوباره چنين حس انگاری ھايی در بحث ھای فمنيستی می توان اين بحث ھا و نظريه ھا را به سمت 

  .د گشودامکانات تازه ای از ھستی شناسی فمنيستی که ذات گرا ھم نباش

در طی دوران جنگ جھانی دوم ما روغن مارگارين سفيد : " داستان لرد از معنای اروتيسم چنين است

درست زير پوسته پKستيکی يک دانه کوچک پررنگ و زرد ھمچون . را در بسته ھای پKستيکی می خريديم

ود و سپس اين دانه رنگی را فشار ما مارگارين را برای مدتی می گذاشتيم تا نرم ش. دانه ذرت خودنمايی می کرد

من اروتيسم . می داديم تا زردی آن در مارگارين بی رنگ و نرم جاری شود و تمام آنرا به يکسان رنگين کند

وقتی که او از پوسته سفت و سختش آزاد شود، تمام زندگيم را در می نوردد . درونم برايم مثل اين دانه می ماند

). 129ص "( ی انرژی که تجربياتم را غنا بخشيده و آن را تقويت می کندو آن را رنگ می کند، با نوع

پتانسيلی که درکی ديگرگونه : ھمانطور که می بينيم در اين تعريف، اروتيسم برای اودری لرد يک پتانسيل است

ن ھستی آگاھی بر توانايی ھايش يعنی ھمه آ-زن- را معنا می بخشد و لذتی می آورد که به انسان" خود"از 

لرد در جايی با تاکيد بر معنای اروتيسم به . چيزھايی که در او و درباره او نفی و سرکوب شده است را می دھد

اروتيسم به عنوان تقسيم کردن و پيام آوری روحی، عاطفی، و فيزيکی : " عنوان ظرفيت يا پتانسيل می نويسد

" يعنی حس عشق ورزيدن: ا را می سازداست؛ امری که عميق ترين و قدرتمند ترين و غنی ترين ظرفيت م

اگر من از اروتيسم صحبت می کنم، در مفھوم تاييد نيروی ھستی : "و در جای ديگری می گويد). 128ص (

يعنی آن انرژی پرقدرت خKق که ما آن را در خدمت آگاھی مان، زبان مان، رقص مان، عشق مان، . زنانه است

پس اروتيسم در اين معنا آن ظرفيتی است که راھواره اش به ). 127ص " ( کارمان و زندگی مان پس گرفته ايم

زندگی در خارج از ساختارھا، گفتمان ھا و بازی ھای بزرگ ميل می کند و در نتيجه بر آن است که به تجربه و 

اروتيسم می تواند چشم اندازھای وجودی ما را . ھستی زنانه خارج از نرم ھای بازی ھا ی بزرگ معنا دھد

گرگون کند ،چشم اندازھايی که اغلب ھمان چشم اندازھای بازی ھای بزرگی است که در آنھا شرکت داريم و د

به ھمين . پدر می سازد و طبق آن ما را تربيت می کند-علم-محدود به دانش بديھی شده ای است که قانون

غيير جھانمان را بدھد، بجای پذيرش قدرت اروتيسم در زندگی ما می تواند به ما انرژی ضروری برای ت"خاطر

با پتانسيل اروتيسم ما ). 132ص " (اينکه خودمان را با تعويض مھره ھای از ھمين سيستم وامانده راضی کنيم

فکر /زبان/می توانيم با تجربيات نفی شده ی خود دوباره ارتباط بگيريم پس ارتباطھای ديگرگونه ای را با بدن

 تقKھايی خارج از مرکز را ممکن می کند ، تقKھايی که  می توانند اروتيسم جنبيدن  و. خود پی ريزيم

  .گرانيگاھھای قدرت را جا به جا کنند و درجات آزادی و ميدان حرکت جنبشھايمان را افزون کنند

آدرين ريچ اما ھستی زنانه را در تعبير ھستی شناسانه ی متفاوتی بر مبنای متافيزيک غياب و نيستی 

نيستی : "ريچ می نويسد.تعبير می کند) مفھومی از ويرجينيا ولف(را به زمين تيره "  زنانهخود"او .می آورد

خود زنانه را ما از نيستی، از تاريکی و خKء آغاز می " و در ادامه می گويد" جزئی از وجود ھر زن است

ی زنانه، به عنوان يک اين ھست). 139ص " (از مرگ تولدی دوباره يافتن و از نيستی به چيزی رسيدن... کنيم، 

اين نيستی ھيچ نيست بلکه حضور پر پتانسيل  وھمه . حفره ی سياه، اگر چه نيستی می نمايد، ھستی ساز است
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 22 از ماتريکس21زھدان فراگير لذت يا اروتيسم-اين ميدان. گير لذت است که افق بی انتھای ھمه جنبش ھاست

ی نيروھا و جنبش ھايی پرسشگر، پاسخ طلب و جستجو گر بازی افزون است و به ھمين علت وقت-گفتمان-قدرت

به سمت اين ميدان ميل می کنند می توانند فضای تسلط ماتريکس قدرت و در نتيجه معاد[ت آن ، که شامل 

لذت، به بيان ديگر، اين ظرفيت را دارد که از مرزھای . روابط اجتماعی بين دو جنس است، را دچار تحول کنند

  . لمرو زدايی کند و نه تنھا  آن را بلکه زھدان ھستی را ھم به انبساط بکشاندماتريکس قدرت ق

به اين دو شيوه ی تعبير آدرين ريچ و اودری لرد از ھستی و توالی ھم جنس گرايانه و اروتيسم که فکر 

يده ام شبی در اولين تابلو روی تخت بيمارستان خواب. می کنم دو تصوير از خودم در مقابل چشمانم زنده می شود

تحت تاثير گاز بيھوشی که پيش از عمل به من داده اند در حالت بين ھشياری و . که دخترم را به دنيا آورده ام

ھر بار که چشم باز می کنم لرزش [مپ ھای فلورسنت را می بينم که سفيدی غير قابل تحمل اتاق . خواب ھستم

با[خره . مھايم  دنبال نقطه ی قرار در اتاق پرپر می زندحالت تھوع شديدی دارم و چش. را چند برابر می کنند

بدنی . او تنھا پيکری است که سفيد نيست، که قرار دارد و رنگ و احساس خاک را. پيدايش می کنم، مادرم را

ِکه چشمان از سفيدی گريزان و عاصی من از بدن ھای کنارم، بدن سرد و سفيد تخت و سرم و ميز، به آن پناه 

نه جم . تمام شب بيدار بوده و مراقب: او که روی کاناپه روبروی تختم نشسته است. و به او می آويزندمی برند 

  . می خورد و نه پلک بر ھم می گذارد و ھر بارکه صدايش می زنم، جوابم را می دھد

 ی در صبح روز بعد که خاله ھايم به ديدنم می آيند، خاله ی کوچک ترم تا مرا می بيند در ھمان آستانه

بعد . را زاييده و نه نيلوفر" نيلوفر"انگار اين مھين است که روی تخت خوابيده و! عجب، نگاه کن: "می گويد

نه او می داند چطور شير بخورد و نه من . دخترم را می آورند، موجود کوچک و غريبی که بايد شيرش بدھم

 می گردد و من نمی توانم نوک سينه ام را در دھان کوچکش توی ھوا دنبال غذا. می دانم چطور بايد شيرش بدھم

پس از آنکه مادرم کمکم ميکند و يادم ميدھد، آنوفت است که دخترم نوک سينه را حس می کند و . دھانش بگذارم

. ھمانطور که مک می زند دستھايش را به سينه ھايم گره کرده است. سق ضعيفش شروع به مکيدن می کند

ھم درد آور است و ھم لذت .  که نفسش بند می آيد و سينه ام را رھا می کندگاھی چنان مک عميقی می زند

در توالی شيری که . حا[ ما سه تا به ھم پيوسته ايم و با ھم نفس می کشيم . دست مادرم روی شانه ام است. بخش

  اين توالی .جاری می شود و دھانی که می مکد و دستی که  به حمايت و آموزش روی شانه ام قرار گرفته است

وقتی ما اين احتمال را در نظر بگيريم : "ھمان توالی ھم جنس گرايانه است که آدرين ريچ در موردش می نويسد

از زمان شير خوردن از سينه ی مادرشان تا زن . که ھمه زنان در يک توالی ھم جنس گرايانه زندگی می کنند

ه اش شير می دھد و شايد با بوی شير به ياد بوی بزرگسالی که حس ارضاء جنسی دارد، از زمانی که به بچ

  ). 63ص ." (شير مادرش می افتد

در تابلوی دوم در راھروی خانه مان، دنبال مردی که بچه ی شيرخواره ام را در زير بغل خود گرفته 

ل دندانھايم او به من می گويد حا[ می توانم بروم بنشينم خانه ی مادرم تا موھايم مث. و با خود می برد می دوم

او به من می گويد ديگر تمام شد، ديگر روی دخترم . سفيد شود؛ او نه طKقم می دھد نه ميگذارد بچه ام راببينم

من می افتم روی زمين و پاھايش را می گيرم و ضجه می زنم و التماس می کنم که بچه ام را . را نخواھم ديد

پيکان سفيدی که سه نفر از خانواده ی مرد در آن . می شتابدنبرد ولی او با لگد مرا پس می زند و به سمت در 

مثل ھر روز آمده که به من . در ھمين لحظه مادرم بی خبر از راه می رسد. نشسته اند در خيابان منتظر است

او به من فحاشی ميکند و تحقيرم می کند و می . خودم را از زمين می کنم وبه دنبال مرد می دوم. سری بزند
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من به مرد . که قصد نابودی زندگی او و کشتن مادرش را دارم.  شايستگی مادری ندارم و زن بدی ھستمگويد که

تا تمام منافذ بدنم از درد مثل سنگ . نمی رسم و در آستانه ی در می افتم، آنقدر به خود می پيچم تا سنگ شوم

ھايم مثل سنگ سخت شود که سينه ھايم و شير چنان در پستان. بسته و منجمد شود تا که  ديگر احساس درد نکنم

اما می شنوم که کس ديگری، به جای من سخن می گويد، و تن ديگری به . ديگر اينطور بيرحمانه تير نکشند

اين مادرم است که چشم در چشم روبروی مرد ايستاده است وبه حرفھا و فحش : جای من مقابل مرد می ايستد

می گويد اين دختر ، بچه ی من است، من بزرگش کرده ام و بھتر از ھر او . ھای او در مورد من جواب می دھد

حا[ برو و ھر .  نداری اين حرفھا را به او بزنیحقتو .  او آنطور که تو می گويی نيست. کس می شناسمش

  . کاری می خواھی بکن

 می آيد و من ھنوز چون سنگی در کنار درافتاده ام ، که مادرم. پيکان سفيد با سرعت دور می شود

ھيچ کس نمی تواند فرزندی را . بلندم می کند و مرا در خودش می گيرد و می گويد به حرفھای مرد توجه نکنم

و من او را باور می کنم و در صدای مادرم و در دستانش که شانه ھايم را گرفته اند باز . از مادرش بگيرد

ه ی توانش و با سقی که قوی تر شده است به  پستانکش پيوسته می شم ، با او و با کودکم ، که حا[ ديگر با ھم

  .  مک می زند و در ماشين سفيد از من دور می شود

  

  سرباز زدن از تفکر به شيوه ی مردان: ميان گفتار ششم

 اعKم می کنند که از تفکر به شيوه ی مردان سر باز زده اند و قدرت و لذتآدرين ريچ و اودری لرد در کتاب 

اما اين تفکر به شيوه ی مردان چيست که آنھا از آن . ود را فرا می خوانند که آنھا نيز چنين کنندخوانندگان خ

حرف می زنند؟ مگر تفکر شيوه ی مردانه و زنانه دارد؟ تعبير من اين است که  چيزی که نويسندگان کتاب 

آناتومی مردانه دارند بلکه تفکر تفکر به شيوه ی مردان می نامند نه شيوه ی فکر کردن آنھايی است که به ظاھر 

پدر سا[ری و -فکر بر اساس الگوھا و نظام تربيتی بازی ھای بزرگ مرد-زبان- اجرای بدن/يا بھتر بگويم بازی

شما می توانيد به جای . می نامم) صاحبی/ آقايی (* اين نوع شيوه ی تفکر يا اجرا را من تفکر . استعماری است

يادم می آيد سالھا پيش که به ھند سفر کرده . شيوه يا ساختار تفکر عوض نمی شودھر واژه ای بگذاريد، ولی * 

او به . بودم ھمسفری داشتم به نام عباس که می گفت بازرگان است و برای کارش مرتب به ھند سفر می کند

  اينھا .اصطKح خودش با تجربه بود و می گفت بايد با اين ھندی ھا جوری رفتار کرد که بھت بگويند صاحب

عمری به انگليسی ھا گفته اند صاحب و ما ايرانی ھا، مثل انگليسی ھا، خب خيلی از اين ھندی ھای کون نشور 

اين شيوه ی تفکر عباس شيوه ی . با[تريم پس بايد اين برتری خود را نشانشان بدھيم تا به ما ھم بگويند صاحب

اين ساختار ھمانطور که در بحثھايم اشاره . ماری استاست که ھمان تفکر استع) صاحبی/ ايرانی آقايی (تفکر 

و بر اساس اين ايده که ") ديگری" ("غير"و " خود"آشتی ناپذير ) دو تايی ھای(کردم بر اساس دوئيت ھا ی 

) تعريف و تعين(ھستند قابل شناخت )سوژه ھايی(ذاتی و ثابت اند و پس دال ھايی" غير"و " خود"ھويت ھای 

اين ساختار نظام ارزشی . ثابت و خاصی ارجاع می کنند بنا نھاده شده است) ابژه ھای(که به مدلول ھای 

— نما استحقاين نظام ارزشی نظامی . ارجحيت دارد" ديگری"بر " خود"خاصی دارد که بر مبنای آن 

نا عمل ساختاری که بر چنين نظام ارزشی ب.  ناحق"غير" است و محق" خود"نظامی که اينطور می نمايد که 
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را متحقق و تضمين کند حتی اگر اين عمل باعث خشونت " ديگری" بر" خود "حق مسلمشده است اين است که 

  .  ديگری شودحقو سرکوب و تعدی به 

منطق ديالکتيک ھگلی، منطق جبر گرايی، و منطق پيشرفت خطی و ) صاحبی/ آقايی (* منطق تفکر 

به استعمار " يا 23"اسارت" يا به تعبير دلوز و دريدا منطق نھايت مدار علم و منطق تعين و شناخت تعين مدار

ھستند که عملش سر باز زدن از ...) وول زدن، تکان خوردن، تقK، (کسانی که در جنبشی . است" در آوردن

است با منطق متفاوتی انديشه يا ) صاحبی/ آقايی (* فکر بر اساس ساختار و نظام ارزشی -زبان-اجرای بدن

سياه "و " سفيد آقايی"، " زن آقايی"و " مرد آقايی"بر اساس اين منطق . با منطق گونه گونه گی. دانگار می کنن

ھمه شکلھايی "  پرولتاريا آقايی"و " سرمايه آقايی"، و "ھم جنس گرا آقايی"و " دگر جنس گرا آقايی"، " آقايی

نگار و انديشه کردن در اصل منطق اين نوع ا. ھستند که بايد از آن سرباز زد) صاحبی/ آقايی (* از تفکر 

دوتايی است را مخدوش و / که ساخته ی منطق دوئيت" مرد" / "زن"انشقاق را باطل دانسته و خط انشقاق بين 

فکر، به سمت جنسيتی بی -زبان-اين منطق به سمت چند گونه گی جنسيت، چندگونه گی بدن. بی اعتبار می کند

اخKق چند گونه گی ، اخKق انشقاق و . تيسم يا ھستی مھر ميل می کندبه سمت ارو—شماره، بی عدد، نا متعين

  .  استحق انگاریو اخKق ) مھر( نيست، بلکه اخKق تعلق حق نمايی

 اشاره می کند جالبی قضيه اينجاست که وقتی که دردسر جنسيتھمانطور که جوديت باتلر در کتاب 

جنسيت کسی را )  نشانه ھايی که در بدن جستجو می کندبه خصوص(چشم نمی تواند بر اساس نشانه ھای جنسی 

که بر اساس تفکر ) صاحبی/ آقايی (* تصميم بگيرد ساختار " مرد"است يا " زن"تعيين کند و بين اينکه فردی 

من . من خود چند ماه پيش شاھد اين اتفاق بودم. دو تايی و منطق انشقاق و سيستم ارزشی اش است فرو می ريزد

 برای ديدن من از ايران آمده بود به يک مھمانی در منزل يکی از دوستان دعوت شديم که در آن و مادرم که

مادرم که در تعيين جنسيت فرد مورد صحبت . فردی حضور داشت که برای مادرم معلوم نبود مرد است يا زن

بدون . را بازی کند" خود"در مانده بود نمی دانست که در مورد او چه و چگونه فکر کند و نمی دانست چطور 

اين فرد با . نه تنھا  قدرت تفکر بلکه قدرت عمل نيز از مادرم  به کل گرفته شده بود) صاحبی/ آقايی (* ساختار 

اگر مادرم می توانست بداند فرد . است" زن"مادرم به يقين می گفت که " چشم"شخص ديگری آمده بود که 

 است و پس او آدم خوبی حقابطه ی او با زن ھمراھش بر است خيالش راحت می شد که ر" مرد"مورد نظر 

است، آنوقت برای مادرم معلوم می شد که لزبين و کثيف است و " زن"ولی اگر معلوم می شد که آن  فرد . است

  .  آنوقت می دانست با او چطور رفتار کند و اصK محل سگش ھم نمی گذاشت

م جنس گرايی و ھستی ھم جنس گرايانه بسيار از زاويه ی بحث با[ چگونه گی طرح مسئله ی ھ

مطرح شود ھمان گفتمان دگر )  صاحبی/ آقايی (* اھميت دارد چرا که ھم جنس گرايی اگر بر اساس ساختار 

اين . و می تواند به ابزاری برای سرکوب و خشونت عليه چند گونه گی جنسی در آيد. جنس گرايی اجباری است

آقايی (* فمنيسمی که می خواھد از تفکر و جنبيدن به شيوه ی . م صدق می کندموضوع در مورد خود فمنيسم ھ

") مسکولين"/"فمنين("سر باز زند، بايد منطق و سيستم ارزشی د[لت بر اساس دو گانه گی )  صاحبی/ 

 —منطق گونه گونه گی—رابر مبنای منطق ديگری" مرد"و " زن"را رد کند و مسئله ی ") مردانه"/"زنانه("

را دالی سيال کند که ثبات پذير نيست؛ دالی که تنھا به افراد خاصی با " فمنين"يعنی دال . باره طرح کنددو
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ايسم را مدام به چالش بکشد پس آن را به - به بيان ديگر فمنيسم بايد فمين. آناتومی خاص ارجاع يا د[لت نمی کند

  . پارادوکسی غير قابل حل بدل کند

 حال در اين امر موفق بوده است، چون حتی در زنجير ساختارھا و ھويت ھای از نگاه من فمنيسم تا به

ِخود ساخته ی خود ھم جنيده است؛  اين جنبش را فمينسم مديون جنبيدن و رقص کسانی چون اما گولدمن است 

ھم " فمنين"که نه تنھا در زنجيرھای خانه و آشپزخانه رقصيده اند تا زنجيرھا را پاره کنند، بلکه در زنجيرھای 

: چنين رقاصانی اين ايده ی فوکو را جدی گرفته اند که. رقصيده اند، جنبيده اند، تقK کرده اند، و وول زده اند

خطرناکی .؛ اينجا خطرناک به معنای بد نيست)1983فوکو، (ھمه چيز، ھر حرکتی، می تواند خطرناک باشد 

نشھا، مواضع، و ھويتھايی در راستای ساختار قدرت و کار در اينجاست که ھميشه ساده نيست که بگوييم کدام ک

درست است که تعريف يک ھويت زنانه و خود زنانه . بازی ھای بزرگ ھستند و کدام کنشھا بر ھم زننده ی آن

مشخص در مقاطعی از جنبش پيش شرط تعريف مبارزه و طرح خواسته ھا، دعاوی، و مطالبات مشخص است 

. عريف ھا بايد مقطعی و خود جوش باشند وبه سازه ھای جھانشمول بدل نشوندو ضروری می باشد، ولی اين ت

ھر ھويت و "به بيان ديگر، حتی  اگر به گونه گونه گی جنسيت و ھويت نيز معتقد باشيم و به اين نکته آگاه که 

ھويت و  "در مقاطع مختلف برای ادامه ی جنبيدن و مبارزه نياز داريم" ھر تعريفی می تواند خطرناک باشد،

مثل ھويت —يا ھويت جمعی استراتژيک—)1987، 24گاياتری اسپيواک"  (خود ذات گرايانه ی استراتژيک

آگاھی ما از منطق بازی ھای بزرگ  اما مانع از آن می شود که ساختار يا بازی جديدی . زنانه را تعريف کنيم

فکر ھا را تربيت کرده و بر آنھا مسلط - زبان- توليد کنيم و ھويت ھای خاص و ستم گرانه ای که در صددند بدن

در راستای اين بحث بايد بگويم به نظر من راز جنبش ماندن فمنيسم اين است که به قول جوديت باتلر . شوند

تبديل کند نه ) 175، ص 2004باتلر، (25)"يک اغتشاش(يک درھم ريختگی "توانسته حرکتش را به ) 2004(

حق انگاری مھره ی . دارد) مھر(اغتشاش به حق انگاری تعلق  .ی کنديک تشکيKت منظم که سرباز تربيت م

  . مار جنبش است

آزادی در اينجا يک نھايت يا پايان . اين  ايده از جنبش، ايده ی جديدی از مفھوم آزادی را طرح می کند

طه ی عزيمت آزادی نق. تاريخ يا اوج پيشرفت علم نيست، نقطه ای که متافيزيک تکنو و سرمايه نويد می دھد

 سوژه ی -  آقا—نقطه ی عزيمتی که وقتی بشر به آن رسيد آقا و سرور طبيعت می شود—مشخصی ھم نيست

آزادی مدينه ی فاضله ای ھم . احاطه کامل يافته است) ھمه ی ديگری ھا(خودمختاری که  برھمه ی ابژه ھا 

صاحب ھمه چيز يک ديکتاتوری ناب راه آقای ھمه اند و " کارگرھا"و " سياه ھا"و " زن ھا "نيست که در آن 

يا مکانی که در آن از بازی ھا ی بزرگ خبری نيست و می توانيم اجرای خود مختار خود را داشته . انداخته اند

اجرا و /ھمانطور که در ابتدای مقاله گفتم به نظر من ، ما را از بازی! يعنی جايی که آزادی آقای دنياست—باشيم

در کتاب ) 1762(ژان ژاک روسو . زرگی که با تولد به آن پرت شده ايم، گريزی نيست ازصحنه ی بازی ھای ب

آدمی آزاد زاده می شود ولی ھمه جا در زنجير :"  جمله ی معروفی دارد که می گويد26قرارداد اجتماعیخود 

به ھم " ما"زنجيرھای —به نظر من ما در زنجيرھايمان به دنيا می آييم و در زنجيرھايمان می ميريم". است

چرا که با اينکه در زنجيريم ھنوز می توانيم بجنبيم و . اما اين تصوير آنچنان ھم نا اميد کننده نيست. بافته اند

، ھم پرت "بودش"به اين دليل که ما با تولد نه تنھا به بازی ھا پرت می شويم بلکه به ھستی، به . تکان بخوريم

ھمواره از بازی ھای ما بزرگتر است و به ما " زندگی و زندگی کردننيرو و پتانسيل "يا " بودش"و . می شويم

اين وول زدن ھا فضای جنبيدن را و رابطه ی ما را با يکديگر و با زنجيرھايمان  تغيير . توان جنبيدن می دھد
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می دھد و روی درجات و گشتاور حرکت ما تاثير می گذارد و در نھايت ماتريکس صحنه ای را که در آنيم 

آزادی جز اين تغيير درجات و گشتاور و اين انبساط که متفابK در موقعيت و فضا و چگونه گی . ساط می دھدانب

ھمين حرکت ) آقايی(* پس سرباز زدن از تفکر به شيوه ی . حرکت و جنبيدن تاثير می گذارد چيز ديگری نيست

  . و جنبيدن، ھمين رقص در زنجيرھاست

  

  سلط و دروغساختارھای ت: ميان گفتار ھفتم

ص " (تKشی است برای ساده کردن ھمه چيز"اگر حقيقت پيچيدگی ھای پيوسته در حال رشد باشد، دروغ 

بازی ھای بزرگ ما پر از دروغ، پر از دروغ . دروغ تقليل دادن و بديھی کردن حقيقت و ھويت است—)135

دروغ  ). 134ص "  (ادت کرده ايمبه ضرورت نھفته است ع] در آنھا[تحقيری که "ھای سياسی است که ما به 

شعر آدرين ريچ با عنوان . تماميت خواھی ماتريکس بازی ھای بزرگ و معاد[ت و افق ھای تسلط آنھا است

درباره ی ماری کوری بھترين دريچه به درک اينکه دروغ چيست می باشد پس ) ترجمه ھايده ترابی" (قدرت"

  . به جا می دانم کامل آنرا در اينجا نقل کنم

  
  قدرت

  
  در رسوبات تاريخ مان زيستن

  
  امروز کج بيلی بيرون کشيد از دل خاک سست زمين

  بطری کھربای صد ساله را
  دوای درمان تب يا افسردگی، داروی تقويتی

  برای زيستن بر کره ی ارض، در زمستان ھای سخت، در فصل ھای قطبی
  

  :امروز درباره ماری کوری می خواندم
  بيماريش ناشی از پرتوھای راديويی استخودش می دانسته که 

  جسمش سال ھا در معرض عنصری بوده
                                   که خود کشف و تصفيه کرده 

  ظاھرا سرچشمه ی آب مرواريد چشمانش را ھم
  علت عفونت و ترک خوردگی پوست سر انگشتانش را ھم

                         تا آخر عمر انکار کرده                                              
  تا اينکه ديگر عاجز شده قلمی را در انگشت بفشرد

  يا لوله ازمايشگاھی را در دست بگيرد
  

  او مرد 
  زن پرآوازه ای مرد

  در حاليکه زخمھايش را انکار می کرد
  در حاليکه انکار می کرد

  ). 103ص . (نجا سرچشمه می گيرد که قدرتش                             که زخمھايش از ھما
  

فکر ما نھادينه شده است - زبان- دروغ انکاری است که در گفتمان ھای مسلط به دانشی بديھی بدل شده و دربدن

و ما باور می کنيم که در ساختمان نظام مرد سرورانه و پدر سا[رانه ما ھم . پس به نظر ما حقيقت می نمايد

ما شنيده ايد که می گوييم در خانواده ھای ايرانی آن کسی که رئيس واقعی است، زن حت. دارای قدرت ھستيم

در ايران که ساختار —خانه است و حتی مردھايی ھم که قلدری می کنند و شاخ و شانه می کشند ھيچ کاره اند
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د توليد اين پدر سروری ھزاران سال است به طور سيستماتيک باز توليد می شود و خانواده مھمترين نھا-مرد

مثال ديگر را آدرين . ساختار است، اين حرف دروغی است که به ما توھم داشتن قدرت را تلقين می کند-ارزش

برای زنان سفيد پوست عرصه وسيعی از به ظاھر امکانات و پاداش ھايی برای ھم : "ريچ به اين شکل می آورد

" که در قدرت سھيم ھستند] شود[اين توھم تلقين ] تا[سانی ھويت آنان با قدرت مرد سا[رو ارکان آن وجود دارد

  ).85ص (

دروغ آن است که فکر می کنيم مشکل نظام مرد سا[ر و پدرسرور مشکل شوھران و مردان بد است 

تنھا سپيدی پيراھن عروسی دخترانی که فکر می کنيم بدبخت . که تعدادشان در نسل جديد رو به کم شدن است

دروغ . بلکه سپيدی پيراھن آنھايی ھم که می گوييم سپيد بخت شده اند دروغی است بزرگشده اند، دروغ نيست ،

دروغ اين . سياھی پوست ھمه ی آنھايی است که زير تابش خورشيدھای مصنوعی پوست خود را برنزه کرده اند

ند، به خاطر زن است که انکار کنيم که برای زنان حتی اگر با برتری ھای نژادی يا طبقاتی به دنيا آمده باش

ما در ھمه ی لحظاتی که نقش تحميلی ).  96ص " ( ھر ارجحيتی نسبی است"بودنشان در مقايسه با مردھا، 

است، می خواھد اين " آقايی"دروغ ھر نوع شکل از گفتمان . را بازی می کنيم دروغ می گوييم" زن خوب"

دروغ از ھمان دوئيت ھا ". سياه آقايی"يا "  باشدسفيد آقايی"، می خواھد "زن آقايی"يا " مرد آقايی باشد"شکل 

" / زن("يی است که امکان چندگونه گی و تفاوت را می کشد و جنبش را منجمد می کند، می خواھد اين دوئيت 

  ").ھم جنس گرا" / "دگرجنس گرا("باشد، يا ") مرد"

به ھا ، احساسات و روابط،  دروغ دانش بديھی شده ای است که اين امکان را از انسان می گيرد تا تجر

به شکلی که ساختارھا و بازی ھای بزرگ را زير —انتظارات و عملکردھای خود را به شکل ديگری تعبير کند

اين دانش روش ھای خاصی از ادراک را در آدمھا نھادينه می کند که بوسيله آنھا تجربيات خود . سوال می برد

اين تقليل گرايی ھمان دروغی است که اغلب به . ده شده تقليل دھندرا به کاتاگوری ھا و گزاره ھای از پيش دا

را دارد چرا که بی ) جانی/عاطفی/روحی/فکری(يک امنيت قKبی "اين پاداش ظاھر . خاطرش پاداش می گيريم

  ). 134 - 5ص " (آبرو شدن و آسيب پذير بودن به معنای از دست دادن امنيت است

آن باورھايی که ما را وا می دارند  تا —دروغين را باز توليد می کندمکانيسم دروغ نه تنھا باورھای 

مکانيسم دروغ به سيستم .  بلکه ھويت و قدرت قKبی ما را ھم—فعا[نه در باز توليد ساختار قدرت شرکت کنيم

) يقتبه معنای ساخت ساده و قKبی حق(پس اينجا ما با دروغ . انتظارات اجتماعی تداومی تاريخی بخشيده است

ھميشه در تاريخ از زنان انتظار . نه به عنوان يک مسئله شخصی و منفرد بلکه به عنوان يک تاريخ مواجھيم

دروغ . حقيقت درباره بدن ما، از ما دريغ شده و يا وارونه شده است]. بگويند[با بدن خود دروغ "رفته که 

  ). 136ص "(خانواده خوشبخت و خانه امن

من تاريخ انکار را چون يک زخم و يک خراش در : "ين تاريخ می نويسد آدرين ريچ  درباره ی ا

چنين . چرا که تKش برای انطباق وھم رنگ شدن نگاه مرا بسيار تحت تاثير قرار داده است. خودم حس می کنم

نا آگاھی من می . چيزی باعث حفره ھايی در ادراک می شود، چنين حفره ھايی ھنوز در درون من وجود دارند

اين تاريخ را من نيلوفر شيدمھر ھم در وجود دارم و ديده ). 36ص " (اند برای خودم و ديگران خطرناک باشدتو

آن را در وجود " ما" و" من"ام که  مادر و خواھر و دخترم و بسياری زنان و مردان و کودکان ديگر ھم مثل 

سلولھای ما انکار و دروغ و سکوت فکر و تک تک - زبان-باور نکردنی است که چقدر بدن. خود حمل می کنند

حافظه ای که اگر به شکل مثبت آزاد نشود می تواند ھستی ما را زھر آلود —را در حافظه ی خود انبار کرده اند
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دروغ آن چيزی است که بوسيله ی آن امکان ديگرگونه زيستن را از خود می . کند و ما را از درون نابود کند

در اين حالت ما معنای يک اتفاق يا . غ می گوييم به خود نيز دروغ می گوييمزمانی که به ديگری درو."گيريم

  ).135ص " ( يک انسان را انکار می کنيم و بدين طريق قسمتی از زندگی خود را از خود دريغ می کنيم

صداقت برای زنان مھم "ھمانطور که آدرين ريچ به درستی مطرح می کند، در تاريخ مرد سا[رانه 

به خاطر کنترل "به اضافه ). 33 1ص " (، نجابت و وفاداری به ھمسر و باکره گی بوده استنبوده است

به " پذيرفتنی"که تنھا يک تفاوت را در عرصه انسانی به عنوان ] شده اند[اجتماعی ھمه زنان به اين تشويق  

ون صداقت و بدون اما بد). 89ص " (رسميت بشناسند، و آن تفاوتی است که بين زنان و مردان وجود دارد

جرات نشان دادن خصوصی ترين احساسات خود و ھمه آن چيزھا که به سکوت کشانده شده و انکار شده اند  و 

و بدون در نظر گرفتن تفاوتھا، " حق انگاری"آوردن و مطرح کردن آنھا در حوزه ی عمومی تحت پروژه ی 

ند و حقيقت پيچيده ی ھستی و زندگی شان که ھر زنان ھمچنان پنھان وغير قابل رويت و حذف شده باقی می مان

برای ھمين صداقت و آشکار کردن و علنيت . دم در حال پيچيده تر شدن است  به شکل مرگباری ساده می شود

برای زنان و ھمه ی ستمديدگان و حذف شدگان اجتماع و جنبششان ضرورتی حياتی است و نمادی بارز از حق 

صداقت يعنی آشکار ساختن دروغ ھای بزرگی که در جريان بازی بزرگ بيان می اينجا . انگاری جنبش آنھاست

صداقت قدرت پاسخگويی به ھستی مان و قدرت به پرسش کشيدن و خدشه دار کردن ھويت ھايی است که . کنيم

 که اين لرزش را وقتی. صداقت شايد لرزش دستان يکی از دوستان نازنينم باشد. بازی ھای بزرگ به ما داده اند

دستش آنقدر می لرزيد که می بايست عضKتش را سفت و . می خواست برايمان شام يا شراب بريزد  ديدم

 با چھار شانه گی اش و جديتی که —اين لرزش با ظاھر او. حواسش را جمع کند ، تا شراب روی زمين نريزد

فعال "ن دوست را، از اين لرزش واقعيت وجود اي. ھمخوانی ندارد—در چھره و حتی در خند ه اش ھست

و ھمه چيزھايی که ديگران می خواھند او را با آنھا " ھمجنس گرا "و " زن ايرانی"و " فعال زنان" ، " سياسی

 اين -اين لرزش پيچيده گی ھای تقليل نايافتنی تجربيات و ھستی اين دوست . تعريف کنند، پيچيده تر می کند

  .  کند را آشکار می-که بسيار دوستش دارم " زنی"

در آن فقط تجربيات مردانه دارای ارزش ھستند و "صداقت به ما ندا می دھد که در اين فرھنگی که 

درست برعکس ما بايد دانش . ،  ما نبايد خود را انکار کنيم)138ص "( تجربيات و شعور ما را انکار کرده اند

آنطور که اودری لرد . ه فزاينده مان کنيمو ھستی خود را عيان کنيم و مبنای حق انگاری و رشد پيچيدگی  ھموار

خشم گنجينه ی نھان ھستی ستمديدگان و فرو دستان  . می گويد بخشی عظيم از دانش ما در خشممان نھفته است

اين خشم خشمی است که می تواند به ميدان جاذبه ی . البته منظور از خشم اينجا ميل به خشونت نيست. است

اين خشم می تواند در نوشته ھای ما، در شعر ما . راه بگشايد) 63ص" (ن بخشاروتيسم به عنوان لذتی توا"

به عنوان نشانه ای از به واقعيت رسيدن [...] کشف فضای امکانات، "تجلی يابد و شعر را از تجملی ارزان به 

پر "خشمی که —پس ما برای آنکه صادق باشيم بايد خشم خود را جدی بگيريم. بدل کند) 146ص "( ممکن ھا

ما بايد با اين خشم نقشھا و ھويت ھای کھنه خود را، که پيوسته دارند ما را ). 113ص " (از دانش و انرژی است

ما می بايستی برای : از خشم مان بھره بگيريم"ما بايد . به طور ساختارمند تربيت می کنند، به زير سوال ببريم

کسانی از ما که اين درس سخت را . ين خشم بيرون بکشيمزندگی روزمره مان، نيرو، توانمندی، و آگاھی را از ا

و بخشی از من، از بغض من، نيز شربت تلخی است به ياد . نياموخته اند، نتوانسته اند جان سالم در ببرند

  ).116ص " (خواھران قربانيم
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د و او ھميشه مرا نصيحت می کر. و به دروغ که فکر می کنم ياد عمه پيرم می افتم" خودم"به خشم 

شوھر اين خانم به گفته ی خيليھا، . زنی از فاميل  را به عنوان الگو برايم مثال می آورد، زنی به نام صدی خانم

بداخKق و گوشت تلخ بوده و سفره را توی حياط پرت می کرده اما صدی خانم سوخته و ساخته و ھمه ی عمر 

. ک روی ديوار ھم که باشه آدم بايد حفظش کنهشوھر آدم اگر سوس: "عمه ام می گفت. باھاش زندگی کرده بود

را می " مرد"و " زن"دروغ ھمين چيزی است که ." ھمين که سايه ش رو سرزنه خوبه. مرد باشه سوسک باشه

دروغ ھمين سوسکی . را به ديواری که محتاج سايه است" زن"را به سوسک تقليل می دھد و" مرد"سازد و 

دی از زندگی و شايد ھمه عمرمان را زير سايه اش زندگی می کنيم تا است که بسياری از ما بخش ھای زيا

اين بخش از مقاله را با شعر آدرين ريچ شروع کردم و مايلم با شعری ازخانم . احساس خوشبختی و امنيت کنيم

ه باشد که اين شعر سببی شود تا خشم خود عليه دروغ را ب.  تمام کنم27ھايده ی ترابی برگرفته از سايت شبکه

عنوان سوالی از نو مطرح کنيم، سوالی که در پاسخ از ما می خواھد خود را از زير سايه سوسکھا بيرون 

  .بکشيم، اگر چه اين پاسخگويی ريسک از دست دادن قرار و امنيت را داشته باشد

   
شريه دولتی ن" روزنامه ايران" و کاريکاتور ھمراه آن در"چه کنيم که سوسکھا سوسک مان نکنند؟"با ياد متن 

  !جمھوری اسKمی
  
   ھا شهير

   ی خانه خاله بدریسوسکھا
  * بودندی آلمانھمه

   ً اصK ھم لھجه نداشتندچيھ
   تھرانلي اصی چاھکھااھل

   و شاخ و شاخکھاخي سبا
  یا  ھمه قھوهی جوشنھابا
   يی ھم ھوا،يیاي ھم در،یني ھم زمیروھاي نبا

  ی پرواز و فناوراھل
  ی مخفده،ي ورزی کادرھابا
    پشت مبلز،ي مريز
   ُمھری روف،ي کیتو

ِ◌پرررر     زدندی پَر م...ِ
    با سرھنگی خاله بدریادگاري ی عکسھای[

   .ني در برلراز،ي شدر
    زدند در کشوی مپرسه

   شاني رد تخمھایپ
   یام بدر  خالهی عکس عروسهي حاشدر

   آنجا، پشت عکس لوله شده سرھنگاي
   که ھنوز دانشجو بودیزمان

  .خيادخانه مونّ زردر
  ی خانه خاله بدریسوسکھا

   ما بودندبا
   ما بودنداز
   و عزا ھمساز بودندی عروسدر
  ً اصK ھم لھجه نداشتندچيھ
  ني زمراني خودمان اھل انيع

  شي از نوع آلمانتنھا
  . بودندی کوش و ارتشسخت

 . شوندی مدهيم نای شوند، سوسک آلمانی مافتي تھران به وفور یمي قدی که در خانه ھايیسوسکھا*
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   نه موخرههيانيم

 و شيوه ھای تحقيق و نوشتنشان ھنوز ھم بعد از سی سال به نظر من قدرت و لذتترکيب ويژه نويسندگان کتاب 

آدرين يھودی و سفيد و اودری زنی سياه مادر چند فرزند است . به پيچيده کردن بحث ھای فمنيستی کمک می کند

و بر " تفکر به شيو ه ی مردان"اب بيانيه ای است که در آن اعKم می کنند از اين کت. و ھر دو لزبين و شاعرند

آنھا تجربيات غنی و خاص خود از ستم جنسی و نژادی و . اساس مدل بازی ھای بزرگ سر باز زده اند

ی برداشتھايشان را از مسائلی مانند جنسيت، نژاد، ھم جنس گرايی، ھستی زنانه، و مادر بودن را با شيوه ھا

البته اين نکته نبايد از ديد ما پنھان . مختلف از بيوگرافی نويسی و شعر تا بحث تحليلی در کتاب خود می آورند

 تجربيات و نظريات بسياری ديگر، شامل رنگين پوستان، دو جنس گراھا، دو جنسی قدرت و لذتبماند که کتاب 

ه ھمه اينھا می توانند در عميق کردن و پيچيده ھا ، ترانس سکسوال ھا، و بين جنسی ھا، را پوشش نمی دھد، ک

ترجمه کتاب . خوانده می شوند کمک کنند" غير"يا " ديگری"کردن واقعيت جنسيت و نژاد و وضعيت آنھايی که 

به فارسی به دست شادی امين، زنی ايرانی تبار وفعال سياسی و فمنيستی و از اپوزيسيون خارج از کشور، 

ی از پيچيدگی می گذارد و افقھای جديدی را به بحث ھا و مبارزات زنان ايرانی می کتاب را در [يه ی ديگر

مصادف بود با آغاز دور تازه ای از مباحث مربوط به "امين در مقدمه کتاب می نويسد که ترجمه کتاب . گشايد

از فعالين ھم جنس گرايی در جنبش زنان ايرانی و به طور کلی اپوزيسون خارج از کشور و ھم چنين برخی 

بديھی است چنين جدال نظری نمی تواند بدون آگاھی و نگاه به تاريخ و . امور سياسی و اجتماعی در ايران

امين ھمينطور به اھميت قرار دادن مبارزه عليه ).  7ص " (پيشينه اين نظريات نتيجه مطلوب را حاصل نمايد

ما به شکل کشتار و سرکوب اقليت ھای ملی و ايدئولوژی پرستی که در تاريخ / زبان/ مذھب / قوم / نژاد 

و مطرح می . مذھبی و زبانی و چپ ھا و ديگر فعا[ن سياسی و ديگر انديشان گره خورده است اشاره می کند

با مبارزه عليه زن ستيزی و پدر سا[ری و مرد ) از ھر نوعش(کند که چگونه مبارزه عليه نژاد پرستی 

. يکی است پس بايد در سرلوحه ی کار فمنيستھای ايرانی قرار بگيردسروری و دگر جنس گرايی اجباری 

ايدئولوژی پرستی ھم / زبان / مذھب / قوم / ترجمه اين کتاب کمک چشمگيری به درک ما از اينکه چطور نژاد 

اين درک به نظر من برای ھمه کسانی که . بافته ی زن ستيزی و پدر سا[ری و مرد سروری است می کند

متاسفانه، تا آنجا که من مقا[ت و نظرات . اعيه ی مبارزه برای دموکراسی دارند بسيار ضروری استامروزه د

بسياری از ايرانيان را در سايت ھا و نشريات مختلف دنبال می کنم، اغلب افراد بسته ی ايدئولوژيک مھر و موم 

برنامه ی کار خود کرده اند بی شده ی دموکراسی، به خصوص ليبرال دموکراسی را، چشم بسته قبول کرده و 

در حالی که بسياری . آنکه به رابطه و پيوند نظريه وتاريخ دموکراسی و مدرنيته با تاريخ استعمار توجه کنند

و بسياری ديگر . ديگر زير لوای ملی گرايی ، نژاد پرستی ايرانی را که امروزه مد شده است تبليغ می کنند

تکنولوژيک را به عنوان ارزش و مدنيت " عقل آقايی"، می خواھند ")سنت"" / عقل-مدرنيته("گرفتار دوئيت 

و ھمه ی اينھا در زمانی اتفاق می افتد که متفکران زيادی از نقاط مختلف جھان برای مثال . مسلط  کنند

را " دموکراسی استعمار شکن"آمريکای [تين و آمريکای جنوبی مدل ھای جديدی از دموکراسی مانند پروژه ی 

  .ارائه داده اند که در مورد آنھا در محافل ايرانی حرفی زده نمی شود
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زمينه سازبحث ھای سازنده در بين فعالين جنبش زنان و "شادی امين که فکر می کند مقا[ت اين کتاب 

ترجمه يک اثر به معنای "است، تاکيد می کند که " مدافعين آن و ھمچنين در بين فعالين حقوق ھم جنس گرايان

) 9ص " (نقدھای شجاعانه"و با اين تاکيدش خوانندگان کتاب را به " ييد تمامی مواضع مطروحه در آن نيستتا

مخاطبان اين کتاب ھمانطور که امين می گويد . کتاب که برای عميق کردن بحث ھا ضروری اند دعوت می کند

اختارھا و شرايطی ھستند که زندگی خود و س) 8ص " (در جستجوی تحول و تغيير"ھمه انسانھايی ھستند که 

 آنھا را فرا می خواند تا با بيان تجربيات خاص خود به قدرت و لذتکتاب . در آنھا و تحت آنھا زندگی می کنند

شيوه ھای مختلف از جمله داستان و خاطره و بيوگرافی و شعر و بحث ھای نظری افق ھای تازه ای را به بحث 

اين نوشته ی .  را انبساط دھندحق انگار بگشايند و به اين ترتيب تخيل ھا و تجربيات مطرح شده در اين کتاب

اين نوشته نشانه ی اين است که . من پاسخی بود به ندای نويسندگان کتاب و شادی امين و ترجمه و تKشھايش

 به بلند تKشی که پاسخ ھايی بلند پرواز را فرا می خواند،: کارترجمه ی شادی امين  تKشی پاسخ طلب بوده است

:  درباره اش می گويد-68در مقاله ی خود برآيندھای جنبش ) 2008( که دکتر نيکفر -پروازی آن گوجه فرنگی 

، SDS فرانکفورت ی ، در کنگره١٩۶٨در سال : در آلمان انشعاب فمينيستی با يک شورش نمادين ھمراه بود"

وتور جنبش در آلمان فدرال و برلين غربی ، که م)١٩٧٠تا  ١٩۴۶(» اتحاديه دانشجويان سوسياليست آلمان«

ی رفقا گوجه فرنگی  اعتراض به منش مردسا[رانه در  1روگر- نام زيگريد دام بود، يکی از دختران دانشجو به

  .به سمت ميز رياست کنگره پرت کرد

عنوان اين  .عد کنفرانسی فمينيستی در برلين به جمع بندی دستاوردھای زنان پرداختسی سال ب

  .28"گوجه را بسيار ستود کنفرانس، بلندپروازی آن» آن گوجه تا کجا پرواز کرد؟«: کنفرانس پرمعنا بود

 
 ميانه ای درباره ی نويسنده:

 

ار داشت و نه در ونکوور کانادا جايی که از ده او نه در ايران قر. نيلوفر شيدمھر دختر مھين و مادر ساغر است

سال پيش تا به امروز زندگی می کند. نيلوفر نويسنده ی کتاب شيرين و مرد نمکی به زبان انگليسی است که در 

سال 2008 توسط انتشارات اوليکان در کانادا به چاپ رسيد. او ھمچنين يکی از مترجمان فارسی رمان آبی 

ترين چشم نوشته خانم تونی موريسون است. کتاب در سال 1997 در تھران توسط انتشارات ويستار به مديريت 

نيلوفر ھم اکنون دانشجوی رشته ی دکترا در .  دوباره چاپ شد2007خانم فرخنده حاجی زاده چاپ و در سال 

را، که با " ابريتيش کلمبي"او نام دانشگاھش را، . زمينه ی آموزش و پرورش در دانشگاه بريتيش کلمبيا است

او اينطور فکر می کند که برای آموزش . پيشينه ی استعماری و مرد محور کانادا مرتبط است، ھيچ دوست ندارد

عملکرد ھا، ساختارھا، —و پرورشی ديگر گونه  ما می بايد ابتدا سيستم ھا و ايدئولوژی ھای آموزش و پرورش

.                                                               ن کنيم آموزش داده و دگرگو—اجرا ھا و گفتمان ھای آنھا را

                                

Email: nilofar_shidmehr@yahoo.ca 
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